۱ 
۹" 


۲ ۱ 4 ی 
پ«ث۵"" فا 0 
۲ ۹ 


۱ (1 ۳۹ 


گررون ۳ 
ادبی - فرهنگی - هتری 
پانزده روز یکبار 


سال یکم شماره دوم ۰ 7۱۵ آذر ۱۳۹۹ 


صاحب امتیاز» مدیر مسئول و سردییر 


سیدغباس معرولی 


مشاور: منصور کوشان 
تنظیم صقحات: محمد وجدانی 
طرح روی جلد؛ فریده لائانی 
طرجها: . هایده عامری 


یلوفر میرمحمدی 


حروفچینی: گردون 
فیتر گرافی: قوس 
چاپ و سحافي: سپپننو 


0 مطالت الزاما تظر گردانندگان گردون نیست 

0 نقل تطالب با ذکر مخز و تلم نوسنده پلامایع اسست 
0 گردرن در پذیرش و اصلاح مطالب آزاد است 

0 مطالب رسیده مسترد نمی‌شود: 


نشانی: تهران - اول خیلبان تماوند - خیابان کمال 


مسماعیل - تیش کوچه خطییی - شملره ۸ 
تلنن: ۷۵۳۰۰ 


گردون 


۳94 


۲۱۱۵۸۱۲ ال ,۷ ۱۰1۲۳۳۵۴ 


۰ 6۸۱ هام هط ۱۷ مه 


۵ ۵ ۸۱2۷ ۲۸۱ هک 0۶ ۱۱۶5 
4 ۳2 


ویژمادییات 


رویدادها 
محرمانه. ستفیم 
علافیت هتری 


پیدایش رمان نو در ایران 


هزارتو‌ساح تآفرینش / گاری؛ال»براور 


استخر 
بباری و فرانی‌ها 

تفیر کیش / فیلیپ راث 
مضمون شیوه داستان 


میان رخم و فرامرشی 

ما در مر له گذاز هنتيم 1 
کاشف اسم ذات و اشیا* 

آوار 

در مرز غبار شدن 

جمله‌ای بر اين رو زگار 


نزن سورسکو 


ب‌دنبال هوای تازه 


ولتگاری /سایه 


گرونسک: /فیلیپ تانسون 


تامه‌ها 


۶ 


۵ ۳8۳۱8 نجه وا 


اجمد فیط 

حسن عابدینی 

رضا فر خفال 

فرهاد کشرری 

ترچیر آنشی 

غلی پصونیز کون تيساي 
علی معصومی؛ کیوان نریمانی 
محمد وجدانی 

گفتگو با شهریار مندنی‌پور 
منصور اوجی 

فروغ حمیدیان 

عشیت علایی 

اف سیدالایی 

محمدعلی صوئی 

محمود عمتقدی 


غلامرضا امانی 


2 ۱ 9 
گرا ترا هه ینک 


شرفرشی بر کی ماود وهای 
ی 2 که طی آن ابعاد مختلفب 


سزفوسی: شود ابا رشتقاسی ترا 
خواهد گرفت ر چپارصد نعر 


ايرانی و خارجی عقالاتی در مورد فردوسی 


شاهنای ارائه خواهند داد. برخي از مان 


سخترانیپای کنگره به این شرح ۱ 
(تجلی گوهر ایرانی در پی‌ریزی تمدن 
اسلامی» اوضاع اجتماعی ایران در عصر 
نردوسی» زبان و ادب فارسی در عصر 
فردوسی» دربار سلطان محمرد غزبری و رابطه 
آن با دولتبای دیگر ایرای» زند گی فردوسی: 
نراژدی در شاهنامه: واژه‌ها و ترکییبای 
تشه در خاهبانه سایبای کون کون 
شاهامه و نقدی بر آن و.. 
در حاشیه کنگره برنامه‌های زیا 

که دو نمایش راز 


ترتیب داده شده است 


سپهر و تراژدی اسعندیار در تالار وحدت و 


موسیفی ایرانی برای مردم و مییمانان کنگره 

انجام حواهد شد. 
ج 

نبایشگاه و 


انجین خوشنویسان ايراك 
ثار خطی حوشنویان را درباره 
مضامین شاهامه بریا خواهد کرد. همچنین 
تمابهگ نقاشی ایرانی» مینیانور: پرده‌های 


سنتی فپوه‌خانه‌ای در ارتباط با موضوعات و 


1 شاهنامه: و 
مایق ۳۰4 نکی و ناب 
جدید در معرض تماشا خواهد بود 


بخد‌های 


شبردار تبران هم با به‌سازی نمانی میدان 
و خیابان فردوسی به استقبال کنگره شتافته 
مس مق ۹ ۳ 
است. مهمترین رویداد کنگره تأسیس اند 
استادان زمان فارسی در سطح جپان است. تا 


گررون 


اسطوره وان گوگ 


با ایک صدمین سال وان گوگ بزرگترین 
وافعهٌ توریستی آستردام هلند شده است: 
هو معمای وحودی اي هرمند لانحل مانده. 
سوالهای سیاری اذهان کارشناسان؛ منتفدان و 
تماسا گران را اشغال کرده است: تماشای هر 
تاملو» گوشهاي از زندگی بر ومر و راز تغاش 
زا با جسدین سوال به ذهن می‌آورد. وان 
گرگ را چه می‌شد؟ چه چز ماعث رفتار 
عجبت وی با دوستان روحاسان زنان 
بدکاره پزشکان؛ هرسدان و... می‌شد ؟ آیا 
وافعا او خود را بک ناجی عالس هسر 
می‌دانست؟ آبا رانطاش با نوسی 
همچنی گرابانه بود؟ چرا گونی خود را برید 
ین که در 
تسمارسنانها ناسر مي‌برد: راضی بود؟ آبا 
آ گاهانه فی‌خواست ب‌عتوای نک مرد دنوانه 
مدل نفاشان فرار بگیرد؟ و سرانجام: 

گاهی که در رل جامی خود. ناه گرشنه 
بود؛ حود کشی کرد؟ 


به سال خورشیدیه اردینهشت ۱۳۱۹ تا 


و به معشوفهاش هدبه کرد؟ آیا از ای 


اردیبهخت ۰۱۳۷۰ سال بز رگداشت وتان 
وان گ وگ اعلام شده است. به همین 
مناسیت: زادگاه این نقاش بزرگ 
امپرسیوییست: هلند: سالگرد صدمین سال 
۰ مارس بد مدت دو ماه با 


گرامی داش 


تولد او را از 
شایش نمایشگاه عظ 


نمایشگاه دارای دو بحش است: 

نک قسمت به ماست مالرور بقاش: که 
در ۳۰ مارس ۱۸۵۳ م متولد شده است و 
قسمت دیگره به هناست ساله رگ او که در 
سال ۱۸۹۰ اتقاق افاده است. 

استقسال بی‌سانقه مردم از اس ببایشگاه 
بان مي‌دهد که اسطوره وان گنوگ وارد 
فرحله جدیدی شده است. ازدهام جیعیت 
جان است که فسئولیی تسایشگاه نا گزیر 
شدها بل زمان مشخصی - هر بقر ۲ ساغت - 
نراعه تماشای ثابلوها بگذارند و بیرون موره‌ها 
جادرهای بزرگی بریا کند تا فردم پتوانند 
مدت‌زمان اننظارشان را اسراحت کنند و 
محلی برای خوردن و آتافیدن داسته باشند. 
گفنسی است که انافهای نمام هنلهای 
آمستردام از عاهها قبل رزرو شده نود و شهر 
با هیاهوی تشاط آور وان گوگ‌دوستان: 
چهره‌ی دیگری پید! کرده دود و لذت تماسشای 
یک تابلو از ابن نقاش چنان بازار بحت و 
گفت‌وشود را گرم کرده بود که اغلب 
فرافوش می‌کردند؛ انن‌همه هیجان نها 
سخاطر بیست بابلو از مجموع ۰ ۸۰ ثانلویی 
است که از ونسان وان گوگ بافی‌مانده 
است . 

«گنردون» امسدوار است در بکی ار 
شماره‌های آتی» ممصل به زندگی و آثار 
رنسان وان گوگ بیردازد و به سهم خود 
ارزشی ار رمز و رازهای اسن نقاش را ند 
خوا نندگان شناساند. 80 


صفحه چهار 


کنسرت گروه عارف در آلمان 


گروه عارش یه سر 


کامگار ببازندذ ریات و دقهه ارژنگ کامکار 
ثوارند؛ نتیک: اردشیر کایگا 


سا هه 


مرازیده 


فیروزی 
تونار گروه عارف را تشکیل می‌دادند 
اجراها در کشورهای مذ کور مورد استقبال 
فراوان قرار گرنت۰ 5 


استاد میر خانی در گذشت. 


اساد جسیی فیرحایی که با فلمش واژه‌ها را 

به رقص جاده‌ای وامیداشت در سن ۸۰ 
# 

سالگی در بیمارستان ایرانمپر» قلم را به زمین 

ی مه 

گداشت و مه حمان دیگر شتافت. 


گررون 


» سراج‌الکتاب شپره بود در 


عرد فرزثنه 


قای هی برد 


که 


کرد استاد :۱ قل 


آیت‌الله مطهرقی (مسجة سیپسالار 
و به مشتاقال ها 


مد 


سابق) دار الحداب داش 


داد. ار سالما قبل به دعوت وزارت 


چیره‌دست برد و بدون 


۳ ِ 
اغراق می‌توان کست. سرآمد خرشنویسان 


معاصر بود 

برخی ار آثار او عبارتند از: دیران حافظ 
- مثتوی مولری - خمسه حکیم نظامی - دیران 
وحدت - داستان ملک جمشید - دویتی‌هان 
باباطاهر - دیوان بنده شا ار خود او. 


کی 


دیوان شمس تیریری - 
ی مد گارسای سر جر تاو 


خط و قصیدةٌ انصانیه نام برد 5 


نام و نام خانوادگی: 
شانی و تلفن: 


بهای اشترا ک ۱۲ شباره: ۱۸۰۰ ربال 
بهای اشترا ک را تمجسات خاري شماره ۰٩۰‏ نانک ملی ابران 
شعبه مسدان امام حسین «کد ۰۱۱۹ واویر 


و قبش زا ند بای دثتر مجله تفرستید. 


انتظار یک هنرمند از موزهةٌ 
هنرهای معاصر 


نمایشگاه نتاشی بهرام ذبیرک 
۳ 7 
۱ نام آذر 4و -نمایشگاه خصوصی 


۲ نایلم 


مه نورد متا 


۳ مه ما د‌ 
ال کوش یه تهایس در 


بژودی باقی آثارش را در یک ساان رسمی + 


۳ سم 
می‌گدارد. وی عتنقد است که ار 


می؟ و با سایق ابش قوف 


احتبارش بکذد 


می‌تراند آثار بیست سا 


تلاش حود را بر هم دیوا 


رهانی مررء بیاوبر ده 


اه اک ده مه توی عسش زار 


گدشته» بیرام دبیری حهت اتبااك آي 
7 
نقاش کرپیست نیست» بر گلست به موضوعات 


ده سا گذشته‌ش و بید ار سیر در 


روشهای نوین نقاشی بخصوص کوببسم؛» بر 
ارات که میت در 


سنا زماندشی 


درونی شده سرای بیان فرم و 
کمپوزسبون تابلیهایش باشد. 
پیشنپاد و انعظار دبیری مسئلٌ حالسی 


است که اگر مور افتد. علاتسدان به نقاشی 


مي‌توانند بهرام دبیری در گذر بیست سال 


تجربه و کار پپتر بشناسند: و 


3 انز کس زاین قرم 


اوه مایا ما باه ۴60۶ ۳0۲0 


رمواه ۱۱ ۵۸۵ ۲۶0۲ 
قرو اقه؟ ايند هن ۹۲۶6 
1 


ی فرم در ضوا و مفررات 


ی و و ی وی زد گام سنا 


سمابشگاه 


(فروردس ) در 


ز هرهتدان ابرانی ار سایشگاه تولیوببا 


برندة خایره ثبر ده است ۰ و فرشید متفالی 


تا رایس 


ای بت دور بمصوان 


رم 
ی بمایشگاه ریزه گرافست‌ها ر 
خواهد نود و این‌بار تدطور مستغیم به ار ارآ اد 
طریل ناس 


بیبانسگاه با 


جایو حیجی 


طی دشونتامهای ار ستاهی هیرستتان 


خواسه است که با 
بسایشگاه شر کت کنند. آخرس فرصت تراد 
شرکت در بمایتگاه سالشه 4 
تماءه حراهد شد ۰ (۲۳ آثرماه )۱٩‏ و : 
سیتویت.. بقاشی کارت پوت ۱۰ ژایربه ۱۹ ۲۰۱ 
دقساه ۱٩‏ خواهد بود. 


* سا وقت و میلیونها ربا 


هترمندانی که مایلنه مفررات 

و شرم شو کت در ای‌ مان گام نها نی 
رم شر یه بر 

شنت می‌توانند با مجله گردون تما 

تراد با مر ِ 


رفته و فتو کپی فرم را دریافت کنند 


صفحه نش 


نو بانگ کهن 


گروه سازهای محلی به مسراهی گروه 
هم آوابان 
ابویزست خن تطلیز اه 


تدوین: رو ماطانی 


توا حته شذ وه 


آوردداند 


یا دواره استاد 
بیگجه خانی 


مک تار تبریر با نوازنده ٩۷‏ ساله 


استاد مود فرتام محولد ۱۲۷۲۷ 


1 


پر جستة دایره در ات 
عارف تزوینی؛ فعر» انبال آذره علی!کیر حان 


شیتازی و ابرالحسن صبا همراه ر هیگام برده 


آشست»: دار ام بش 


نیگیمد ات توا و 


ت نی 


در این احرا داود آزاد نوازندة نار و 


محمد احوان نوازند 


می کنند. 


پسیاری در زمینه مو 


به‌جای قذاشت. ۱ 
رکه «در هگا «در شرره. 
۳ 7 1 
روف «سفام» است «چپار اه» با اواز انال آذر «همایون» با 


۳ 


1 «عحمد شحریان» و «مدمرعا رنگ‌های 


کرده اس آذربایجانی» استاد در فروردبن ۱۳۹5 


میرجه هفت 


متازة زتیتعبر 


۳ 


کار تقاسی را کی سروع کردی 
اف تنب 
زب 
یا... راستش فک هي کم رمانی که اولین 
بر ستف ر دیرار غار با سنگ نش 


چند ساله بودم دو 


با دود ذعال و سرخته استحواد و 
خاک سرح با نقوشی ساده 
ن هم کت 


ار 


خلقت آدم را نقاشی 
می‌ کرد زمانی که اپلیاربین ناین کنان ولکا. 
را ناتمام رساند. زمانی که گرگن تاهیتی را 


ی 
که وان کر کب عاشه 


که سالوادور دالی حنگ داخلی 
اسپانیا را نقاشی مي کرد 
تانلری صلح ( کریکا) را 
کتارشاد نودم و هه 
آر آن رمان تا امروز 

چه رهمایی به صورت خرفاای به آن 


برداختی ؟ 


گررون 


-ار آغار ترلدم 


و از زمانی که انسان 


معا یاقت. 
متیر تمایل ند حه سکی داری؟ 
همین را می‌دانم عر روشی که حالتهای 
درونی ر عاطفی و اتدیشه‌هايم را هر چه 
واضح‌تر بیان کند. به سراغش می‌روم: همیی 
و پس 
ار کارهای کدام نفاش با بقاشان ابرانی 
جوشت آمده و فکر می‌کنی از کی بیشتر 
نانیر گرفته‌ای؟ 
- وجرد انسانی و هنری استاد علیا؟ 


صسنعتی را همیشه تحسین می کنم؛ او انسانی 


ی 
بز رگ و ستایش پرانگیز است. 


ام و به قرك نیما آنکه 
می‌دارد تیمار مراه کار من است. 

ارساط تقاسی را با دیگر هنرها حگونه 
یی 


- همه از یک سرجشمه‌اند و هدر بم 


تلاش زبای انسان برای وحدت وحود 


هدف هر ایجاد رایله با انسانپاست و اوج 


انا هه 


تر است و اوج هتر عسقی. هر 


دروف و کید # یل اضر لامقها 
لمری به ترانه. 


فکر می‌کنی کذام‌یک از هرها می‌تواند 


پیشتر به هنز بقاشی از نظر خلاثبت کسک 
کد؟ 

بهتر عاشق بودن- هر دوست داشتن. 
صداقت و هتر اسان بودن که حانمایه هم 


از جوانهای هیسن رز سال خودت. از سل 


سوم از کدام رم ببشتر خوشتت می آند؟ 


من در کار هبه دوستانی که 


زیباییپای خاص خودشان را می‌بینم. و چرن 
خرشبختانه تمداد ان همراهان و همگامان کم 
ثیست و احعمال این هست که نام غزیزی را 
فرابوش کرده باشم: اسم بهخصرصی را ذ گر 
نمی کنم» مه همه‌شان ارلات دارم 

آنچه مهم هست وجرد هترمند است 
من پر آن عاشتم که رونده است. 


برنامه‌های آندهات چیست ؟ 


- بکی دو تا دعرت دارم برای گذاششس 
نمایشگاه خارج از کشرر و هنوز دهات 
دورافتاده زيادی هست. ؟ 

آدمهای زیادی هستند آه باید ملافاتشان کلم 
کارهای زیاد هست. هنوز باید خیلی کار 


۳ 


خود نو بیشتر در حه زمبهابی فطالعه 
که 

- نزدیکی بیذتری با شعر دارم- در میان 
شمر تصویر می‌ییم و در میان رنگ شعر. 

تحصیلات آذ کامیک هم در زمه نقاتی 

داری؟ 

یی که ف وت دافم و جات 
آد کادمیک داشته باشم. اما شرایط باعث شذد 


که محروم شوم ابا امیدوارم امگان این را 


داشته باشم. 


آسده تقاشی را جگونه می‌سی ؟ 
-اگر 


سم درونبایه اصلی آن نابود می‌شرد ر 


با ممیارهای قالنی بررسی 
9 


۱ 7 ۲ 
تصویرش مندوش می کُردد و احساس اعلیف 


نسپایش 


دریچه است که 


هترمته را مجررح می‌کند و روی 
هم نمک مي‌باشه. از این 
آینده غبار آلود و سرنی می‌نه‌ایاند. اما در 
گستره زایشیاین هنرب 
صداقتی به وسعت افبانوس و ثلبی به عظمت 
هکت یه ایند مد گزیستاه هم این دید گاه 


است که آبنده از آن ماست. ۲۳1 


است که می‌تواد با 


صعحه نه 


بلوغ رویارونی 


دراه دا 


انیت 97ة: به هیچ رزوی ار مد ۰ 


5 
جالف: هراس بدارو 


صعحه ده 


« آن و ۳ 


سین ککد بجر متام دهم مرظن چا 


میا سر سی بح زا 


دوم سوریو 
ز ارم بو تاسنون ‏ 
خیش داد سح نی دهد 


۱ مر ۱ ص 
متاسفانه « کاوشگر» محال نمی‌پاید که 


که موه ادا یتیمها 


دانید انآ 


احمد مه 


تیال کات هس ی * ۳ ار شا ۳1 


خلاقیت هنری ار پیچیده‌ترین دقوله‌های مربرط 
به کار کرد ذهن انسان است. تفسیر واقمیت 


در دهن هترمنده محر به اراله 
تعبیرهایی از جپان می‌شود که نه ففط بر رابطا 


او با هسنی و نمی او ار حپاد ناسیر 
ی کلا ۵ یبن عبت مگاه گان تشتوبیت: و 


۳ 4 
انسان در درون یک فرهنکگ با در محئو تن 


ظرفت ِِِ اناد بدود تردیة 

گاه مانا و پایدار می‌گدارد. 
برداشت هرمند ار حبان. چکیده‌هایی از 

نگاه و تحربه سلپا و دوراد تاریجی را با 


خرد حمل مي‌کند که نم برعی نه در قلمنه ر 


نه در علم قایل ارائه نیستند. هترمند ماد گار 


از یک سوه بماینده جال عصر خویش است و 


5 


گررون 


ار این روی مستقبل کسده واقمی بخشمای 
3 ۳ 
جاوبدان تاریخ آن عصر از سری دیگر: 
در گیر با مسایل همیته ماندگار اسان؛ یمتی 
رکه 


مقوله‌هابی چرن نلاش. رایش. 


رنج و شادمانی» پیودذهد؛ذ - 
همه زمانپاست. 
تنبا مندودي از مردم: پادشاهان: امیران 


شمارا 


ِ آن پادشاهاد 


هو لت و مج زا 
و امیراد فرنپاست که جر حالستری با یک 
مشت سنگ‌باره با ستونبای در حال فرو 
ریختن بافی نمانده است. لیکی: با گدشت 


زمان نام این عصاره‌های خرد و غراف 


ماند گار انسان» هر روز ج 
چبد آبپا سخنگویان جان ۱ 
همه انسان‌اند. مسائل #اند ثاری را که درف 


زمان پرای انسان همیشه تو است و راه حل‌هان 


نازه می‌ملبد. در * 
کرده‌اند و به شکلی اراله داده‌اید. 


نامیرایی هترمند حقیقی. حتي ار یک 


دانتخسیم م‌ فراتر است. ۱ مفیرم علعی 
امروز تا هنگامی یایدار اسب که مقپوم علمی 
تار‌تری حانی آن را بر نگرده و آن را نمی 
فکرده باشد. اما - همانطور که اشاره شد - 
موضوخ کار هترمنده زندگی و غواطف پایدار 
اسان آنسبتر که اند موش رفق گنوی 


رمان بی آسیب بماند و محصول کار او 


صفحه دوارده 


ند حان و اندیشه مردمی را که فرنها 
تور از یکشیگر وید کی گنهامه مدقم بوند 


ی 


ِ ۳ 
زند و از ايي روی یک خصلت فرا زمانی 


دارد و بایداریش بیشتر 


رپس یافعن رمز ر خدادهای هم‌پیرنه با 


این روی فلت پیام دوراد 
ی را تصریر مي‌کند. اوه نه با بی‌ظرفی 


هنری منسوخ نماید. به‌عتوان نموته مواردی 
چون تحلیل این امر که در حریان خلق یک 
شمر در ذهی شاعر چه می‌ گذرده بررسی 


رابطه میان این ذ 


روان شا حشو 


دلبل : مطالمه در فرایند خلائبت هتری 
پکی از وقایف اصلی علره اسانی و حرد 


یگ داش چتدیایه‌ای اسد. 


شیوه‌ی بررسی خلاقیت 


شناخت پدیده فتر و حلافیت هتری ار 
بکدبگر جدا است. خلق پدبده هتری کار 
هسژشتد: اسبت رو هعرمتد آزوما: احفا به. زوید 
شناخت روند خلافیت کار 


حلافیت نیست 


علم است و عالم لزوماً هسرمنه نیس 
2 
تابرایی» اشتباه هنگامی شرو ع مي‌شرد 


که ما تسیر کار را ار خلل کنده کار طلت 


3 


ار دید گا» 


از رتضیو نز 


هترمند دثیثاً همان جریانی است که در روند 


در دوردست‌های تاریخ به ز مت از 
دگی» جذیه و الیام‌یذبرتی جدا 


تین ده 


در مراعل نج اندیثه 


شایح | 
مجدوت شرد و کلام رب‌النو غ را ابلاغ کند. 
په حالت فگرت و حیرت فرو می‌رود 


ادبیات و هتر در فرهسگ ابرانی ماء ار 


آغار 


سرودهان ررنشت؛ یسناء ویشتم 


می‌شرٍ 


اسلام ایران بانی مانده. عمتفاً در ايی 


سرودهای مذهبی زرقشت است و مانده‌های 
دیگری از هنر کلامی پیش از اسلام در ابران 
نادر هستند. لیکن؛ سنت خلافیت هنرن در 
ابران ادا می‌بابد و رونه آن از شکل 


خلافیت هتری یونان - که بای خلافیت در 


کنار عفلست خلافیت هتری موحرده 


دانشی. شا خث هر انحاد ذمی‌جود.و رخد 
نمی‌کند و با صرفاً ار رو کار هنرسدان 
ارقباط با تیه شور 


خوه به اشارانی در 
عشن و سرايش دست می‌پايم و کلیدهایی به 
ند گی و ذهتشان _ که در عالی‌ترین شکل 
این ذهن» ذهتی است استعاری - پیدا 
بی‌کنیم. در سراسر تذ کره‌های ماه تذکرههای 
شکاننده با وحود ندارد و يا بسیار معدودند. 
در نذ کرةالاولیای عطار که به‌هر حاله به شوان 
سمرف اندبشه؛ عرفانی ایران* یگی ار 
برحمته‌ترین کتب است؛ باز ما به روند ذهن 
عارف نزدیگ می‌شويم نه به رود ذهي حلاق 


هنری» ما می‌بیتیم که عارف چگ نه در درون 


: 1 5 
به جذب و شور می‌رسد و ب! منبع بگانه 


دلیل و طبفه ناقد ادبی امرور عبارت از ابر 


است که برای جبران پایه‌های 


گذشته پیش‌بینی کند و نیز آن پایه‌ها را 
روی بتابی سارد که با مبانی علمی نقه ادبی 


تاش ذ: تن 


اما نقد ادبی اروپا از بیش ار دوهزار 
سا پیش سابقهٌ نگرین فلسنی دارد. به این 
امروز به صورت مکاتب تلقین شده و 


دیکته شده نیست و همراه و مرازی با حریان 


تنها با شناخت هنری است که می‌توان جنبه‌های بغرنج و متضاد روابط انسانی را تصویر کرد. 


زیستن در دوران پرحادثه» بر شتاب خلاقیت هنری 


جامم؛ غربی مي‌شود وب 
موارلت: آنفلسف. اتبانت گرایی 


اندیه فربی را می‌سازد - پیروی می‌کند. 
به‌طور کلی؛ در شرق» خلافیت مسیر دیگری 


مي‌افزاید . 

ادبی آن جوامم یک سیر طییمی دارد. 
تردبدی نیست که ما بعد ار گذر ۱ 
اریخچه» هنگامی که از 


س 


فرینش هنری سضی 


در ثبایت با یک فعالیت تصی 
سروکار داریم که بی‌تردید برای شناحت آن 
باید به نحهُ شکل گیری فرابتدهای ذهنی 


تعطور عام توعد کنیم: 


0 9 
یانش کر تم رزخ 


4 


پیرامون و جهان درونی. انمکاسی تصربر به 


۵ تیاد (/1000۷) در ذحی 


خی یات ما در مفپوم واقعیت بیرونی 
ی در کف هروه ریسکا 


2 ِ 
ي‌گوييم - اگر با دید هندسی نگاه 


واه الگترونیک است که بر اساس 
ایس اکنروتیک کار مي‌کند و کار آن 


.۲ صداو نگپداری آن. د 
که آن شینی چه چیزی 
۳ 


یگر 


آمي‌شوبم. به سخن 


ت. به سین دیگره میان رامیت 
تصریر: سیالا ذهن حریاس آزاد بهرن 
تعمیمپای فانونمند و يا شاید فیرقانرنمند ار 
تقط‌تظر علمی؛ دارد- در جریان خفانیت 
هنری سیالٌ هنری در یک فضای آزاد می‌نواند 
ماثرر بدهد و بنابراین آنچه که به‌رجود 
هي آورد ممکن است تابم فانونمندیم‌ای 
شعاخته شده در معپرم باشد و با میکن است 
تابع آن فانونمندیا نباشده 

تصویر دارای سه خصلت است: تصویر 
هميشه چزیی است؛ یمنی کل جم‌ال به 


صورت یک تصویر در دمن هدرمند. آغاز 


خلانیت می‌شود. حتی بدیده‌دای مجرد نظلیر 
7 
اندیته. عشن,؛ مرگ و تخیل 


منگامی می‌نوانند 


روی یک چیز مشخص متمر گر شوند و آن 
چیز نمادی بشود ار آنیا. این وا 
درونی است» بعنی واقمیت 
عواطف شحصی که آن را تواید می‌کنده 
محک خورده و از درون او سرچجشمه 
می‌گیرد. به‌عنوان تمرنه ؛ هسگام ی که یک 
گیاهشناس با یگ درخت موابه می‌شود؛ 


هن او - در محدود؟ آن درخت ب در 


روه 


باد آوری‌ها: تداعی‌ها و مقایت‌ها به کسکاش 


مقافیم زر مغاهيم بسیا 


آن تست 


می‌داند داسته‌هایش چقدر ناچیزند و همبشه 
در انتظار چپره‌های جرانتر و مسلق به 
جپان‌های نوثر از اندیشه و خياك است که آن 
را تدارم دهند و به آینده بعصل کشد. از 


چنین دانايي عارفانه‌ای اس که شناخت هنری 


ماد گار و پویا زاده می‌شرد و حاشا که چتین 
دنق یور کی ترزیای بای تفطی بفرد برادبه 


رابطه با آنپا محکوم 


دلیل نائرانی در ایحاد 
و دچار خردبینی و نذرت شرد که 


هکنآ ین شوفی نی فرر یر عاي فرق 


می‌ریرد: 
حافظه قومی 


یکت تیلست که توش دش اعتیر اد 

در لحفه‌های واقعی خلائیت در اشکالی بدیم 
که چه‌با برای خرد ار هم نعحب آور خراهند 
فعالیت 

بی‌شک رید افصبا ر 


آرروهای سر کرفته وی در پس ذهن او 


بوذ فمالیت :نی کتد. بدتی, از 


دارند. 

همچتین شک نیست که حالاٌ فرمي. 
آفانه‌ها ر مشتر کات تاریخی انسان بر دهن 
هر متد تأثبر دارد. اماء قانونمندی هر یک از 
این موارد باید کش شرد. ففط * صرف ابن 
که تأثیر دارته ما تمی‌توانیم از آتپا به‌عتوان 
عانین عامي یاد کنیم و به شیوهٌ هنری نباید با 


که «هتر از خلل هتر مجزاست », 

اما در رابطه با اسظرره‌ها و خلنق اثر 
هتری به ذکر چند جملاه فشرده بسنده 
می‌کنم. اسطرره‌هاء فشرده‌های اعتفادی: 
فرهنگی و تاربخی‌انه با ریشهمای عمین در 
ذهن افراد یک فوم. ریشه‌های تاربخی انها 
مبپم و آمیخته به افسانه است و صراحت 
تاریخ را ندارند. ریث‌های اسطورهها را در 
روابط نخستین انسانها باید چست: 

انیکلی اسطوره‌ها در دهن هنرمنده 
انمکاسی است فرا زمانی و در بسیاری از 
موارده شخصیتهای اسطرره‌ی مبانگر 
کیفیعبای حال و وضمیت مرجود و سحی 
آینده‌اند. ب‌عنوان نمونه هنگام ی که حافنظ 
می‌سراید: 
آب حبوان بره‌گون شد 

خصر فرح‌بی کجاست 

در آب حیران و تیره شذنش و خقر 
فرخ‌بی به دو اسطوره بز رگ فرهنگ ایرانی 
اشاره دارد ؛ اما اين به هیچ‌وجه به اندازه آن 
اسطوره‌ها کنینه فیست و سافظ در این کلام 
موجز و کوناه. بخش عظیمی ار ناريخ دوران 
خود را و زند گی دوران خود را بیان 
نکن 

کل مساله زماد با عفیرم ماد 
ذهن هتریند قابل بررسی است: به‌طور کلی: 
یک تصریر هنری در عين ای که نایم 
است: قرا زمان است. اثر هنری هر در به 


نبایت مسائل مشتر ک د, طی فرون انسانبا 
تزدیکتر بشرد؛ فرا زمان‌تر می‌شود و اب 


۲ 
پانیز 

بارانی خزانی همه جیزی را شنته است مد 
سایه‌ها و پرندگان 


خابههای شنی_کود کان 


به مانایی آن کمک می‌کند. 


رئالیسم جادویی 


هم تیه هو رهبا وش 
ایکان تر کیب (سنتز) غیرمسکن‌های زمانی» 


در هن هترمند است. تمرنه بر جسده تر کیب 


اين فیرمیک‌های زمانی در ذهی هنرعته را 
در سبک وانع گرایی جادویی در ادبیات 
نربن امربکای لائین و بریژه در شخص 
گابریل گارسیا مار کز می‌توان مشاهده کرد: 
وافعیت این است ک اشکالی از خود 
وائعیت در نجربٌ روزانه فرا زمانی‌اند. همذ ما 
تجارب فرازمانی را در رویا و در خبالبانی 
تجربه می کتبم و کیست که وائعی بودن ابن 
تجارب انانی را در طول پیستو چهار ساعت 
ج 7 
زنه گی روزمره بتواند نفی کند. حال» اگر 
هترمند همین تجارب فرازمانی تجربه شده در 
سالات تفییریافتهٌ هشباری انسان را بخراهد 
تجربه کند. راهی جز یاقی سیکهای فرازبانی 
اینها نیز به اقدازة خرد وافعیت: بخشی 
که هترمند صرفاً ربان بیان 


شستد 


به توانایی ذانی باشد ؛ جرا که عشن و کا 


مدلوم نضمین کنندة تدارم و ثعالی آن است. 
چ به تول یک تبلسرف ممروف: بدون علق 


ِ 
هیچ چیز سترگی در جبان نافی نمی‌ماند. 150 


ناد 
میوف . 


همه جیر جون سالها ز نانبه‌ها 
در باران خرانی دور لد 
نها 
بر که آبی مانده است 
۳ 


و 

که در آیین‌اش به موی سپیدم بنگرم 
ند بوک سییدم: 

تمدی دوردست 


محصوم و مپاله 
بر جسمی بخزده 


صفحه بایزده 


خی عابدینی 


یف پشي مان و ۳1 اوآ 


مروری بر داستان‌نویسی نسل اول 


یراد ای مرها شام له ایتفت سای تساه هت یسکات کد گر اند 


بی‌دهد که برای درک استیداده! و حرکت اساسی فکری رمانه خود را به طرری 


سل حدید نویستهگان. آتايی با خلاق متلور سازند» سیار انداک است. مين 


نویسند گانتد که با آثارشان سفنگوی گروه 


شرایط احتماعی و تاریجی دق لصت» بخش 


ی موی( ادني نویسند کات تسلهای 


راک 


وی ی و اور دم ی 


تویشید گا هعسن او 


نارای ار اندیشمندان را 


«مقصودم از تسل وا کنتی اسب 
که ظاهراً سه نار در هر فرن در 
برایر بدران بهقهور می‌زتد. 
علامت مسزهة آن گروهی از شفاند 
است؛ به شکل تعدیل نافه که 


بهرژها برهند و با توانی نقم پانده و حلاف ‏ ادبی نویسهگان سلبای گذشته آگاه شریم ز دبوانگان و غقیایگران بت 


شریست:. سری از میال سردا درم آورند و راو شس له ارت رستدة است ۰ گر 


گررون صفحه شابرده 


تسل» تسلی واقعی باشذ رهران و 
سخبگوبان خاص خود دارد و 


بی را که درست پیش با بس 


از آن بددیا آمده‌اند و عفایدسان 
چسن جسوراته و شکل گرفبه 
سیست به درون مدار خود 
می کشد. ۲ » 


ادبیات نوین ابران پدیده‌ای تاریخی و 
مرتبط با شکل گیری مناسبات اجتماعی 
و زجآنید رش ده مرس رنه فرهشگه 


غرب و نصج اندیثه مشروطه‌خراهی و آزادی 


است. ارزش یافتن فرد و مشغله‌های ذهني او 
مطلرح شدن ملت. به‌عنوان عاملی موثر در 
تحولات سیاسی» از سبمترین عرامل پیدایش 
۳ ۳ 
رمان فارسی ب»شار مي آبد: فرهیختگاد 


دوران مشروطیت. «فن درامار ربان را 


متضمن فواند بلت و مرغوب طبایم 


خوانند گان۳» مي‌دانستند و بر لزوم ن ر آوری 
در شکل و محترای ادییات تأکید میکردند. 
اما ال روط تاو سل شباجینت نیکه. وف 
داستان‌نویس و شاعر نبودء و داستان‌واره‌هایی 
یهد تسایر جر یط تارتی تب گقر 


نقد اجعماعم 


ی و حطامه در مدح عدالت و 
آزادی بود. کسانی چرن آخوندزاده: 
طالبوف: میرزا حبیب اصفمانی و زین‌المابدین 
مرافه‌ای م ی کرشيدند واقمیتها را به زبانی 
ساده و طنز آمیز بیان کنند. زیرا عتید» 
داشتند: «مقعضای زمان ما ساده‌ئویسی 
است. ۱» ابتان تنها به نقش اجتماعی ادبیات 
ترجه داشعند و برای ساختار ادبی و نقش 
زیبایی شناختی رمان؛ اعتبار چندانی قاثل 
۳ 
نبودند ؛ زیرا هنوز شرایط ناریخی و فرهنخی 
برای آفر 
ایران آىاده نشده برد. با ایشپمه» آثار ادبی - 
ی داستان و 


ين نحوه بیان حدید ادبی در 


شرر و شوق 
یرتالاب تمرتهی رسد ود یه 
پیامدهای میگ جپانی اول. شکست 
جنبشبای:ملی و افتذاستسسازی: ور ناد 
روت هگا سا و ری مشوزه 
نرعی حالت پأس عمومی پدید می‌آید. اصولاً 
پس از هر نکان شدید اجتماعی نرعی شک 


نسبت به ایده‌ها و هنرهای نسل پیث 


بان موجد نوعی 


آلاحمد و گلستان از 
دریجه‌ی دید هدایت به حامعه 
۱ ۳7 


بخره آیی و بیداری می‌شود و وا کنشپای 
فکری و ادبی تاره را پدید می آورد. اگر 
جواتترها بتوانند با یکدیگر ارتباط دهنی و بده 

عان فکری ی برقرار کنند و 
سخنگوبان خاص نود را هم بيابنده گروه 
سنی مرثبطی را تشکیل, می‌دهنه و سل 


جدیدی را به‌وجود ميی‌اورند: «سل: به 


مفهوم تاربخی آن: ببشتر از آنکه ه تاریخها 
پستگی داشته باشد وابسنه به نظام عفیدنی 


است. به چنانکه. ,۰ صاحبنظرانی گعتنهاند: 
هر سی سال ینک نار تسلی نازه بیدا 
می‌شود... بسل هنگاهی پدید می‌آبد که 
نویسدگابی وابسته به یک گروه سی دست به 
دست هم دهد و بر بدران نشورند» و باز 
هنگامی بدبد می‌آید که در جریان اتغاز 
شبوه‌ای نو برای زندگی» آبان بنوانند الگوها 
و سخنگویان خویش را پیابد.۵» 

تسل او داسنان‌نویسان ایرانی که حاصل 
مبارزات سیاسی و فرهنگی دوران مشروطیت 
است. بر اثر تکان ناشی از شکست انقلاب و 
در نطفه خنه شدن آرمانهای آزادیخوامانه» به 
خود آمد. بمحمدعلی جمالزاده (متولد 
۶) را می‌توان «خروس سحری» 
دانست که بر آمدن داستان کوناه در ابن 


هرز و بوم را توید داد. ار با س رکشی در 


مقابل «بدران» به شبوه‌های جدیدی در 
نوشعن می‌انديشید. در زمانه‌ای که 
داسعان‌نویسی کاری فرومابه شمرد» می‌شد؛ 
در مقدم؛ یکی بود یکی نبود (۱۳۰۰) بر 
لزوم ر«راغتادن انشاء... در جاده رمان و 
حکابت» تأکید کرد. اما داستانهای حدالراده 
«بیشتر نشان؛ پایان دورانی است که با نام 
ادبیات مشروطه از آن یاد می‌کنيم و نه 
شالرد؛ داستان جدید.٩»‏ با ابنکه داستانهای 
تیبایی چرن «درستی خاله خرسه» شروع یک 
درران شکرفایی در ادیبات ایران را نوبد 
می‌دهند. شیاهتهای ساختاری اغلب داستانپای 
یکی بود یکی نبرد با سیاستنامهٌ ابراهيم بیک 
(۱۲۷۵) و حاحی بابای اصفپانی ( ۸ ۱۲) 
تخد کر مبقفب سبالرآنهتر منود افی نت 
مشروطه است- 

اقراد این نسل که نه حکرمت به سال 
ود ی گ ادها راید تام مردم حرف و 
دردشان را می‌فپمیدند: در وجود صادق 
هدایت (۱۳۳۰ -۱۲۸۰) به بلرغ نکری 
خود می‌رسند. از دنبای گذشته می‌گسلند و با 
بر آستانهٌ جهان نازه‌ای می‌نیند ؛ سخنگوی 


نقود خود را در و جود هدایت می‌یابتد و 


جسی خود به 
در برابر «پدران» آگاه می‌شوند. 
هدایت. برخلاف جمالزاده. بر خوردی 
جدی و سازش ناپذیر با نظام اجتماعی و هنری 
۶ و 
زمانهٌ خود دارد. او با نثری نازه و دید گاهی 
جدید نسبت به موفبیت انسان» گزارش‌نویسی 


به شیوه ادیبان دوران مشروطه را رها می‌کند 


بوف کوره معیاری برای دریافت مبزان نو آوری 


۱ گاد ۳ ان - 
تویسند کان پس از هدایت. 


شکل گیری نسل اول داستان‌نویسان در ده پیست 
اتفاق افتاد. 


:تج گر اسان بلیسی 
و گستراندن شک 


فردیت علاق به عامعه پیوندد. حستحوبی که 


بوف کور قل* خلاقیت ادبی نسل اول 


علری رش مي که زر هر چند 
صناعت داستاد نوی 


ژورنالیسم سیاسی با ری داستال 


پلیسی و کسترانمی بوعی شک در صدیت نا 
با ج 0 

مطلق‌اندبشی‌ها . ادا بنبانگدار ناه ادبی 

جدیدی پم وان هب سه ان 


جراذترن چین صانق چو 


۵ ملال آلاحمد (ه 
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ایراهیم نان 


از دریچه دیهد هبایت به تاه مه و نم ای 
2 
تکرب آنیتد: در 


که از ترس گنه 


نها مد 


صفحه محده 


سائپای ۰۱۲۳۰ سالهان شکست نوت 
علی» خود کشی هدابت و تبمید عفری و بگیر 
و بینه‌های فراوان است. افراد نسل ار 
داستان‌نریسان که دیگر مشامده گر دفیق زمانه 
خود نیستنند و «بیش از حد در گذشته 
زندگی» مي‌کند: از در خششی مي‌افتند تا 
سل دوم داستان‌تویسان ایران: خلاقینهای اذبی 


خود را به نمایش 


جدایی‌پذیر نیستند؛ بر هم ثاثیر می‌نهند و 
فشرده‌ای از تجربه‌های نسلهای پیشین را به کار 
مي‌برند. زیرا «کمال روندادیی سیری خطی 
تدارد. بلکه به گرب ثبکه‌ای از مکتیها و 
نپشتهای مربوط به یکدیگر پیش می‌رود. 4۷ 
آثار بزرگ هر نسلی» با 
می‌آبند تا کلاسبکپای ادبیات معاصر را 


تشکیل دمند. 


رادامه دار د) 


۲- درباره ادبیات: ترستب؛ اسید 
میرعلایی: کتاب زمان۰ ۰۱۳۵4 ص ۰۱۲ 

۲ تمقیلات» آخوندزاده» نشر اندبشه» 

4- سیاحتنامه ابراهیم فتت!: مراغه‌ای. 

۵ دربار؛ ادیات» ص ۵۰ ۱. 

- سرچشمه‌های داستان کرناه فارسی. 
بالابی و کوبی پرس؛ ترجمه احمد کرینی 
حکاک. پاپیروس۰ ۰۱۳۹۲ ص ۰۲۱5 

۷ فردیت خلاق نویسنده و تگامل 
اابیات. خرابچنکو؛ ترجمه نازی عظیماه 
آگاه 


۰٩۳ ص‎ ۶ 


گرزون 


عمری هراز ساله 
جسان 


باه جسبه پای صحره 


مر حنظر زبونزازان 

زد 

بر کنانی از رون 

فرا روت 

کمانه‌ی باد 

کومی 

پوت ررع و صابود 


سر 
بر دهابدت زود 


سندرود 
با باجی از زینون 
زاهی درب 


نا بشتگه‌های رفردنی سرا بردتش 


می‌رماند از چهره‌ی کود کان 
عبری هزارماله تباید 


با جرک گروت رنه ریش 


بات صخره 
رسه‌های بر آمده از بزران 


پامال هوا 


رن 


در موهایت موبه مکی 


در سراهنی از کنان رسرن 
با روعدان هزارساله زتوستان سوخه را فا 
رحت کهن با شهرسانی بی‌قوازه و مدان 
ی در راستای حاطرات خاک 

نا سبایی معطر 
می‌جید بر دهان کوک 


در نکه‌ی لنوای سکس 
باره‌یی اسان 
حاکسرگ جرب 


دانی رسون 


عمری هزار ساله تاد 
با به راه شیرک 

۳ 
زدرده گردد رنگ رسوی مویه‌یی مدهوش 


| تست سس سس و 


صفحه بوزده 


۳ ی 
۳ جم خی ی 


۳۹ 


كت 
ت 


گاری: ال براور 


رضا فر خنال 
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هزار نو ساحت آفرینش 


هزاریو با لاسرنت در داستانهای بورخس 
دامي اسب ه آدمها در آن گرفتار می‌شوند و 
در نمهند ابن دام هم شود دستی دانه‌اند و 
هم دستی بداش‌اند. این آدمها هم نقستی 
درونی ر! انا می شلد و هم تروتی را 
فهرمانند و صد فهرتان و آنجا که واقعت 
درون با واقسیت بیرون دز نقایل فراز 
۳ ۳ 
می‌گیرد. سر گردانی دهنس به سر گردانی غنی 
بدل می‌گردد . اگر به وافع این امور متصاد 
در یکدنگر تداخل کسده در بلافی و بر خورد 
آنهاست. که اشارات فلسقی: مذهیی 
مافپزنکی و ادنی داسانهای بورخس حان 


میگ 


آبار ؛کا 


وتوناز نیز هرارنو با اسریت 
جایگاهی مهم دار اما تا کند باز بر آن از 


گررون 


تا کید تورحس منمایز اسب : هزارنو بدا چات 
آذکه مهلکدنی باشد: ساحت آفریش است. 
باز بر فنای دبالکنک هگل و نظربه‌هانی 
دیگر به خلق جهان‌بینی هر جند خاص ‏ 
شخضفی ایا گکلی و عام دست زده که به 
واسطه آن «ستدار - سساد» هزارنو در 
توشه‌های نطرت و اتمارش تالوده‌یی ستحکم 
مي‌باند 

مفهرم سرگردانی یا هزاریو ممهومی کهن و 
معلق به گدشته است: گرجه زبان مطرح در 
داسنانهات تورخن ته‌صورت زمانی فراثر از 
« گذسته» در مي‌آند + نا تا این خال با 
مقانه و براتر هم بهادن هزارنوهای با که 
مسانی دبالکسکی دارند و هرارنوهات بورخس 


که فاقد حننن ننپاتی هه ۱ 


به چشما 


بازهیی می‌نوان دست باقت . از ابن‌رو؛ عرض 
با در ایا مقابله دو غده مخلف از هزارئو 
با دیالکنک ر هرارتوست. اصدوارم که این 
منظور ند نقايسةٌ صرف دو تونسنده تفنتر 
شود چرا که آنچه در اننجا فظرح است 
مقابلهً بندارها (تصویرهاه بمادها زر غره) 

هزارنی سوای ملاحظاب دیگر. تمادی 
محدود از حبزی بی‌گران و نامحدود اسب 
تصویری است که کثرت را در وخدت تال 
می‌دهد و نمادی ساده از تنضدگی است . 
هزارنو هم می‌بواند مجرد و هم ملنوس باشد: 
هزارنوهانی ار زمان. نکان: ذهن زر جسم 
وجود دارد و به متانهٌ بارونی از تک ابر اذني 


هزارئو می‌نواند انهامی انحند کند که با 


صفحه پست 


جح :, 


و 


مج 


رورم 


<< 


۱ ۹ 


۳ 


داستانهای بورخس از تداخل امور متضاد در یکدیگر جان می‌گیرد. 


قهرمان می‌تواند در ده صفحه هزار چهره پیدا کند. 


ایهام حاصل از شگردهای روانی برابر باشد: 
با آشفتگی حساب‌شده‌ای که این نماد الفا 
هی کند می‌توان خواند 
گرقتار کرد و با شرح و بسط این بازت 
عقزیی می‌نوان او را به حیرت و اعجاب 
انداخت . 

به رغم رواینهای گوسا گونی که در 
داستانهای بورخس از هزارتو آمده کار 
بورخس در بیشنر ابن‌داستانها یکسان است با 
یکی از پیچبده‌نرین بازیهای او در ابن زمینه در 
داستان «مرگ و پرگار» روبرو می‌شویم. متل 
بیشتر داستانهای بورخس در این داستان نیز" 
(هر چند غیرمننظره و از سر اتفاق) مکانی 
کد با فن ریاصی طر ح‌ریزک شده با زمانی 


ده را به دوران 


سنجبده شده در داستانی که اساسا بک 


گررون 


نیت بور خس و پاز برقرار کردن توازنی دوباره میان دو 


داستان بلمسی متافیزیکی است؛ نداخل پیدا 
مي‌کند. لونروت کارآگاهی که شخصبت 
اصلی این داستان است. الگوی چد فتل را 
در بعد مکان محاسبه می‌کند. این فتلها هر 
کدام در نقاطی انفاق می‌انتادند که از 
مجموع آنهاءشکل مثلئی به دست می‌آید. با 
کشف اینکه فنلها هراز گاه در چهارمین رور 
ماه اتفاق افتادها ند و نه در روزهای سوم 
الگو مضاعف می‌شود. هر دو الگو (در زمان 
و مکان) هزارتوهایی ساخته و پرداخنه ذهن 
ونروت هستند و البته این هزارنوها سرانجام 
او را به نابودی می‌کشند. اما اين الگوها تنها 
آعاز کارند. در وافع مجموعهیی از هزارتو 
بکی در دیگری با به موازات هم در داستان 
می‌آبد. برای متال در داستان «مرگن 


نوع دریافت ذهنی است. 
پر گار» به این هزارتوها برمی‌خوریم: 

۱) هزارتوی لونروت ؛ ۲) سر گردانی 
مکیل شارلاخ (که از زادیه دیگر همان 
هزارتوی لرنروت است) : ۳) هزارتری 
طبیمی و ذهنی «تریست لروا» که در حکم 
عالم صفیر ملموسی از عالم کبیر س رگردانی 
لونروت است ؛ 4) عزارنوی یونانی مطرح 
شده در داستان که به صورت خط مستقیم 
واحدی است. آنجا که لونروت از شارلاخ 
می‌خواهد در تجسد دوباره‌اش او را به قتل 
رساند ! ۵) ت رکیب متحملي از هزارتوهای 
اول و درم که در بالا ذکر شد» اگر شارلاخ 
را همزاد لونروت بگپریم 4) تسام 
هزارتوهای با لا که وائعیت نام و نمام داستان 
را شکل داده‌اند و خراننده با خواندن داستان 


صفحه بیست‌ویک 


آن را درمي‌یاند و حو ارثرهای 


رهز 
داستان گرفتار می‌شرد 

عنصر خرت پیرومندی را که سابایو 
۰ به هزارنوهای بورخس نست می‌دهد 
در داستان «م رگ و بررگار» باجونی می‌توان 
دید. این عصر جبری در داسانهای دیگر او 
ثیر به جشم بی‌خورد. در داستان «یاعی با 
گذرگاههای سچ در پبسج» که هزاریو 
شجره‌نانه قهربان خی داستان است 
هزارنونی از دو کات (که در آخر به صورت 
تک کنات به صورت شجره‌نامه درمی آنند 4 
و سر سر گردانی حسمابي جن‌شامی انگلسی 
دو این داستان. انی عتصر را در داستا 
«وترابه‌های مدور هم می‌توال تافت. که 
هزارنو در آن به صورت «رتخیر خطم ریا » 
است و در «کنانجابه بایل» که هرارنو 
«عالم کتایخابه» است ‏ چ 
داستانهاست , راه گریزی بیست - نها 
بی‌بابايي و بداومی خترونی وخود دارد که 
کنابه را در داستان از سطحی به سطح 
می‌کشاند. انا باز از سوت دیگر در آنن زر 
بی‌اننها راه گربزی زا مکی مي‌داند. در 
دتالکنیک او قتول هرارتو با خی اشتاق با 
ول آد عروح با تمالی (هیهاد در 
دیالکشک باز) را در ی دارد. 

نار در آخرین مقاله کنات شراربوی 


رفاک هه این 


سهانی. مقالدیی که نام خرد را به کنات داده 
اسب آنجه زا تفقنوان بازیح خاص فرهنگی 
و روادشاجی مکریکو در اس مقاله عطرح 
شده کلسی جهانی می‌دشتد. با با به کار 
گرفس اصطلاحات تکیت زوال‌شناسی بو 
قرویدی تمامی ریحی را که ما از سهاتی 
مي‌ترنم سهایی باشي از دور آفتادن از چن 
(زهدان. بهستء آير شدگی و غرم زا و با 
ند کار بردن امطلاخات هسی شاحتی: هر 
اجه زا از «تجران هنوت » نبا از 
خودببگانگی. عدم ارساط. هراس و تافردفی 
شدن بر ما می‌رود. بر آثر زخم ب تسهانی دور 
افادن از اصل خونش مي‌دانید. خر؟ که ار 
نظر وی بنهایی همابا جذابی از آفر‌بنش 
است؛ دور ماندن از حالت بنگانه بودق نا 
آندرونه خاک است : «ما از قلت زمين زانده 
شده و محکوم به حنتجوی آن در چگلها و 
وادیها با در بچ و خنهات هراربوک زبرزمس 
گشنهانم.» اين سدارها با تندارهای پورخی 


تصادی قاخش دارند؛ زنرا | گرچه آنار ۱ 


بونتده آرزاید زا با معیارهای بقد 


کررون 


روانشاجنی بو فروید تحزیه و تخثتل کرد 
اما به‌ضنواد بخشی ار اندئولوژک خاص 
نورخی: آنار ار خالی از خسن پندارها زر 
آندیشه‌هایی است - 

شعر بار باریات آندیتاهایی است. که در 
ففالایش بان می‌کند و از این شان: آنچه به 
کار ان بررسی مي‌آبد. اسفاده هرارئوی تس 
است. ژن و مرد با آنبختی در نکدنگر 
(آمسحش عاطفی؛ غینی» حسی) در هزارنوی 
تکدیگر واود می‌توند . در لحظا اوج که بار 
آن را «لحظه خلاق» می‌ناید. فراسوی زمان 
و مکان آبان به تمالی مي‌رسد فارع از 
خویشتن «هینهاد» خبد زا بارمی‌باند وبا 
آفریسس بگابه می‌شوند. همجانگه تکی از 
نظرندیرداران مکنت روان‌شاخی بو فروندی 
دز کنات رید گی ترایز مرگ شرح مي‌دهد 
اسان دز این لحظه به انتاییت خویش به 
آفرسدگی و آفریدن دست مي‌باند وان بار 
دنگر راده نود 

اکناونو باز دز شفر سیگ آقنات » تمونهٌ 
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خویی از هرازنوی نی را عرصه کرده است : 


کر و 


درون تالارهای صرت می 
از میان مي جردات یرواکی می‌امرم 

از خلال شفافیت چربان مرد کرری می‌گذرم 
در انعکاسی محر و در بازتابی دیگر 


آه حنگل ستونهای گلانونی شده با حادر 
از زیر آسمانه‌های تور 


به درون دالایپای درحثان پاییر نود میک 


2 9 1 
مس از میاد ثن نو همجان می‌گذرم که از 


میاد بان( ۱) 


اسان که از بی‌نظمي گربران است اسظار 
زا تراک عالم عسی می‌جوند. سامانی زا برای 
امور حسنجو مي‌کند تا آر را خانگزین 
نظامهای ستی مرح قام سازد و ناو باسح 
حود را در حول و حوش عسل فمشخص ایجاد 
جسمانی و اشارات دتالکننکی و اساطری آن 
می‌باند . 

سها راه گرتر منکن از «مزارتوی سهانی» 
برای انسان: بگانگی. آمیر گاری و هم‌نهاد 
شدن نا آفرستی در عمتی خودانگنجه است. 
زرهزارنوی بن: فسطر درونی دهن با فنظر 
سروني و درونی نس وید می‌خورد: در 
داسانهای پورخی شاب زن وان هی 


برای اتحادی جماني - دتالکیکی با مرد (و 
با برعکس ) می‌نواند کلندی برای عرارتوهای 
دنا شد. از نظر بازه اتحاد حسمانی تدضوان 
هنتهادی در هزارتوی بن: با کشف ردبگری» 
و تعالی مي‌انجاهد. برایه نوزخس هرارنو 
دانی است که در آن ذهن از رهگذر توهم ند 
«خداوید گار» خونشن دست مي‌باند و 
وافعیتی مفروض و بردندنایدتر را انکاو 
می‌کند. در تعیرات ممدد ثقش شخمییا دز 
داسانهای بورخس: تقتهای سرویی به تقتهای 
درونی بدل می‌شود. فهرمان (نا صد قهرمان؛ 
می‌نواند دز ده صفحه هرار جهره بدا کید 
در عورد بار: اگرجه هرار جهره در نک جهره 
ثر کیت می‌شود اما «لحطه آفریسش مد 
تفشهای بیرونی: تقشهات درونی می‌گردند. 
هسچجانکه در آعاز ابن مقال اشاره شد. در 


آنار تورخس بر می‌توان وحدت را در کسرت 
نافت اما این جلوه وجدت 
قصد آشفنگی امبثك و نه ترای رسندن به 
خلوص و روشی آنجایکه در شعر باز به حشم 
می‌خورد . 

بکی ار فصول جالت کنانی که بارنگا 
13۸00 دربارة تورختی بویته: فصل 


کزن یه 


استت که در آن به «خدات ها و 
«حهان‌یام»های عارفانه تورخس فی‌بردارد. 
اساس تاریهات بورخس را با حقیفت و مجاز 
در قالب هزارتو عرفانی رضی کل می‌دهد و 
دز انن رمتبه به پسونه خالنی در داستان 
«نلون: | کبار. انیس تریسوس » برمی‌خوز مه 
که آشکارا با بظر باز در تصاد است: آنعا 
که می‌گوند: 

بربه باد 


رده نود که محایست و آینه 
مگروه است. در داثرهالمتارف آمده برد که 
برای یکی ار عرفا عالم مشمود فصوری نطا با 
به عینه خودسقطه‌ای برد. نواله و آبته‌ها 
مکروداند زیرا باعث نعرقه و نکر عالء 
می‌شوند. » 

در داستان بادشته: هراریو بر متا 
بر گردانی از وافعیت‌های عردانی گسترش 
مي‌یاند. در اینجا مستئله بر سر اشتقاد بورخس 
با اعنقاد بداشین باز به آندیته‌های غرفانی 
بیست برای ناز تمایز مهمی مان تکرار در 
آینه و نکرار در توالد وخود دارد. اس تسایر 
با تفای جسمائی مسر در تگرار حاصل از 
نوالد در آنار ار آشکار می‌شود. نارای 
صاحظران تصویر آبه زا در آبار باز بتریج 


کردهاند زار انی دندگاه اساسی کار اوا با 


صفحه ست‌ودر 


تورخس 


ما بنانتی بدارد. اما تقاونی 


ساز ستان مي‌دهد هستهادی است. که ار 


روبی او یک 


و اما مورعیش شس 
رده اها تکنه این 


تسطیر که باسد. تسونه دک 


باز به کار گرشهه 


سدع یبا ند در موسادچا» 


شود مگ اننکه نوم معکمی از اندش‌هاد 


نله همجن تدارفی 


میاننهه در انن جات نهد 


وا فلت رون زا تفوان رافیل مستله با 


مسائل) جویی ند 


وبا ندیم ماید. در تخالت با 


اس بطام عفلانی تورخس بر وارگویی آل 


با کید مي کید در حالي که بار مي‌گرشد 


واقعنت اسب که مي‌بواند باریج را وازگون 


کند (ز مرلنل شب فی‌شود) تب اننکه ‏ 


مد که حگوبه وافیت‌های محلف دروه 


دهنی مي‌تواند به رشدادی مشاه دز 


ِ 3 
واقفیت برویی مجر گردند. اما باز بر متا 


صعجه سوه 


ی انپدغلی پاند شه و رو بر گرداند به موردها نگاه کرد 


«ججید تما پشت مورتما فایم شده, 


یاو 


میه‌عنيی گفت 


ور کته زاگ 


مکخاره دیکه 3 
برزر بکذار هیچرقت 


صفت ستت‌رعهار 


امیدعلی روی پنجهٌ پاهایش بلند شد و با تعجب پرسید: 


«شنو کن ؟ صد دنعه گفتم.. 
«دشو بلدم؛ 
ررنگفتم بلد نیستی- 
0 نگاه کرد. 


تو متطورت اینه که نونم را 


ِ 
بعد رو به محید گرد 


و کلمات از لای دندامپایش بیرون زد 


ببری» همیتر می‌خوای» برو! برو بابام» برو خونه. » 
5 ۳ 7 9 ۳ 9 
مجید سرش را جلوتر برد و گفت: برخودت. گفتی: در 


ی 


ج ۳2 
گفت: «به روز می‌گذارم؛ اما امروز نده حالا بروه یه روز 


یگه. » 


میتی پزودبر؟ ال بسته بگله 
نگاه کرد. ب‌صدای کولر گا 


خوایدن..۰ پید که پدار شن میرن نتیس با میدان شنو؟ امروز چند 


۳ 7 
اری ما گيش داد و گفت: «حالا 


وشتیهاه جدونه در هویم کت طتوره ام 


مجید دسنپایش را از میان موردها بیرون کشید و به‌طرف 


در کرناه فلری حیاط دوید و چفت در را بالا کشید. 
و زر ناه مططزنب ندش ایستاد* 


بقع یی 


«نمیز؟ ب دو روز به دقعه آیش رو 


۳ 
اون دی م1۳ 
مجید کنشمایش را در آورد و رفب روی نخنه شیر حه 

ایستاد. امیدعلی دستم‌اپش 


ي را به نخته شیرجه نکیه داد و توی 


۰ 


صورت محید گفت: «تخته صدا می‌کنه. صدا عبده. تمی‌کرمی 


هروو!» 


ض ۳ 0 ۳ # 
دستپایش را از روی تخته شیرجه برداشت و رو به بنگله 
ایساد و با خود غر زد: : «گوشش اصلاً بدهگار ثیست.4 


«نمی‌پرم بالا نثرس۰ همین طوری خردم را 
میندازم تور آپ.» 

«صدا نده‌ها- صبر کن! صیر کن! با نبا 

یل به لیاستهای. خی از عر ی شور هر وهای دگاع بکره 
گفت: «اگر کی اومد زود فرار کلم ؟» 

«نه آب کتبف می‌شه.» 


ار تخته شیرجه پایین آمد. پیراهن و شلوارش را در آورد 


صووتشی زاتبالانی یدق وف رفی نخته؟ یردان کم تا دوه 


۱ 
ی‌رنگ اسنخر را دید و با پاها 


۰ چند متر آنطرفتر سر از آپ بیرون آورد و به‌طرت 
عسق کم استفر شنا کرد. بر گشت و با خود گفت: «چه آب 


چه گرفت» 


دسنپابش را به نردبان فلزی کار نخته 


کررون 


نش را نست سرش را زیر آب فرو برد و 


وی وود باتوی بو تفه یز 
تردبان فلری شنا کرد و نفس رنان ایستاد و د 


ابش آفتاب داغ چشمانش 


ر* روبرودی 


اره استخر را با 

۳ ۳ 

دستها گرفت. امیدعلی لباسپای محید را برداشت ری اشفالمای 
۳ 

درون سطل گذاشت. کتار اسنخر روی پاها 


۳2 ح 1 
نگاه کرد با خرد گفت: «چه ذوق می‌کنه 


ی نشست و مجید 


می‌دونه وقتی جرون 
بردم- بهار که می‌شد تو کدار عیوونبا را چطرر می‌بردم اونظرت 
رود خونه.۰۰ برد می‌خواست پزنه به بت 


آپ روی کفش‌هایش ریخت. عقب عقب رفت. گفت: 


«نکن تخم جن!» 


مجید رفت زیر آب و پاهایش را به دیواره استحر زد و 


پیه سر ار اپ بیرون اورد و به‌سری دیوار؛ روبرو شنا کرد ر 


ردباد فلزق را با دستها گرفت. امیدعلی آهسته گفت 


ت: «و جرا سرم 
خ 
درد گرفت 
درخت امیموا 
قوطی کریت را در آورد و همانطرر که 
بو کرت 
شئو کنند. اگر ستتر لینک پینه.. 


اگر یدار شدن؟» 


برع تو سایه بنشینم- » رفت روک چمن زیر سابهٌ 
7 مج 
نشست و سیگاری میان لبپا گذاشت. از شاوارش 
۳ ۳ 
بگاهش به در نرری بتگله 


کشید و دو یک اپی رد: «نصف جون می‌شم نا مجید 


والا که خوابن- به این زودی 
بیدار نمی‌شن: 
مجید خردش رارها کرد و رفت زیر آب و بعذ با د 


۳ 
تردبان را چنگ زد و خودش را بالا کشاند: «اگر فردا بیام.. 


فردا از اول تا آخرش شر مي کنم ۰۰ طول 
۰ با قدم مب 


فردا می‌توئم بیام؟: 


۰ تمی‌تونی» نه چند متر 
شمرد از کتار استخر روی چین... چه 
با کف دست کربید به امواج زیر استخر و به فطره‌های 
پیرسته آب کقرو نگاه کرد و بعد گفت: «نمی گذاره.. 
ونم را می‌بری۰ ۰۰ اگر ببردیم به گدابی-۰.» 
امیدعلی خاکستر سبگارش را با رب انگشت اشاره 


استخر. ۰۰ می‌تونی 


«چه می کنه اين بچه. .۰ سیر نشده از و 
2 پک رابه سیگار زد و بلند شد. رقت لباسمان 

۳ 3 1 
مجید را از نوی سطل برداشت و سیگارش را روی آشفالبا خاموش 


کرد وش باق سرخته را با دست مالید. لیاسپا را توی سطل 


گذاشت و کنار استخر ایستاد. مجید دستهایش را به نردبان گرفته 
رکف برش رات مان گرد 


«سیر نشدی ار 


«ن» 
« خوبه ؟ 
«حیلی خربه. اگر می‌تونستم هر روز بیام»» 
«هر روز؟ نه, سال دیگه. سالی به دنمه.» 
«سالی یه دفمه.» 
امید عل صدای باز گشت در ترری بنگله وا شنید. پا نود 
گنت: «کی سمکنه با گ» 

به در پنگله نگاه کرد. مستر لینک با لباس تنیس بطرف 
انیشخویی تب 

گفت: «گفتم تویم را می‌بری. گفتم!» 


محید چپره مضطرب پدرش را که دید پرسید: «چی 


صفحه ست‌وپیج 
بسچ 


آب! 
«رو زیر آب!» 

«ماگ» 

محیه مومان پور مستر لینگ را دید که از پ 


شعالر دش زیر سایبان 


قیفت که یف انعهر نآمد. بالا و ویتکا 


پارچیای سار استحر ایستاد. محید بردبال فلري را رها کردا و 


نویه انعر فوباته جواب بلند. زا -برذآ لت 
و ترک دوناخه چرب را رون شانه محید زیر آپ فشر 
آب راندش. به مستر لینک گنت «هلو سرت» 


سک سر تکان داد وابه 


کرد مخید میله‌های بردیان را چنگ 


شکه می‌شد و می‌لرزید. هتار دوشاخه شانه‌اش را می‌سوزاند و 


استخوانني را خرد می‌ گرد با دست 


باهابش را به میله‌های ردبان کوبید. 


چوب او را به ته آت راید. پافایش را نه نه آسمانی‌رنگ استجر رد 


!یه مبله‌های نردبان فشرد؛ «اگر چوت رد 


۲ : ۳ 1 
هه ممی‌گذارهه نمی گداره..۰ دارم حفه می‌شم.۰۰ نابا! 


تین شک مگ هرد یگ ری یس وه 


"« 
بعض گلری امید علي را مثل چرب باند دوشاحه می‌ف؛ 
«امروز تیس برد؟ چطور دستهام می‌لرزه؟: ۰۰ چوب را 
روگ سر 
وه تیگ لور که اس اه یی فا 

برو دی نو که لاس تئیس پرشیای 
جح رها کرد. امیدعلی 
صداي مادام را شنید. حسیفلی با دو راکث و یک جمیه نوپ 
پشت سر مادام اپستاد. امپدعلی با نگاهش که آب زلال استخر را 


برم. اومد شناا... چوب :۰۰ انرور که 


شفید دستت وبا میزده بردبانا 


می‌شکانت عستر «لینک» را از بپلو می‌دید: «برو دیکه 


۳ ۳ 2 
پدرنگ!. .۰ کشیشا... اگر بری چوت را رها مي‌کنم... گفتم 


هاگ 


مستر «لبتک» به‌طرف مادام 


آ بیرود آورد و تری چم اتداخت 


مجیه روی آب آمد 
سلش کرد و ار پلهها دوید 

۳ 
روی آسعاات پیادهرو نه پشت اداخت. بعذ پاهایش را گرفت الا و 
در هیا آ برانشی کرد و آب از دهار 


ریحت. بید به بشت خواباند و شکمش را با مشتها فشرد. 


پر گرداند و نگاهش 


دوحت. انک روون مژه‌هایش مب 
چشمان مجید موح می‌رده درهم میرفت و بگیارچه سر می‌شد و 


می‌افتاد یرام شین از 


امیدعلی ملند شه و دوید و از بله‌های ستگی رفت بالا 


چند لحطه یمد با یک فنجان قبوة داغ بر گشت. فسجان 


4 
دمان مجید گرفت و گفت: «نخور! گرمه. بخور..۰ شکر ریاد 


کررون 


ربختم نوش 0۰ 


دست مجید نردیک مجان می‌ترزید. باعل 


ی 
«می ثیرمش. تو بضورا» 

مجید با پشت دست یه فنجان رد و فنجان روی آسفاات 
داغ افتاد و شکست. امیدعلی به 
مر ت 
گست: «حیف بود. نقست را تاره میکرد.» 

لا اج 

مجید به دستپای پدرش ناه کرد: «دو 

دستپا گرفته بود. با همین دستبا» 
کكِ"ِ« 2 

امیدغلی به دستهای حود نگاه کرد: «انگار ار دستیام 
؟ چوب بلنده را با چی گرفته بودی ۰۰-۹ با دستهام. 
با دستپام گرفته بودم- اما..- اعا» 


تشد «مجیده بابام؛ میخوای دستهام را بکنم تور جیبمام؟ 


۰ نگاه کی آ..- کردم نو جیبیام :۰۰ می‌بینی ؟ مجید! مجید 


سرت را بالا کن بابام-۰- دستهام دیکه بیست 


ندارم: بابات دست نداره.۰۰ نه. باز هم نگاء می‌کنه. دسنهام تر 
جییمام با کردن. خدایا چه کنم؟ چشماش۰ چشماش چرا این طور 
شده: زل زده به حیبهام- دور از جونش 


ای جوا 


چشمهای آدم جنی 


قح ۰ 3 
چه ز خمی زدم رو شونها مي ردم : پس ی 


میرد و لتماس می‌ کرد و با دهان بسته فریاد می‌زرد: «بابا! باباا» 
1 


چرب رایس می‌زد و دوشاحه محگکمتر روی شانه‌اش ذ 
« بای بای ۰۰ نمی‌تونم نفس بکشم. نمی‌تونم۰۰۰ 

با دهانی بسته قریاد می‌رد و دوشاخه فذار می‌آورد رود 
کف دستپایش رابه آسفالت فشرد؛ بلند شد سر یا 


آنسوی جاده پشت ساقه درخت بیسوزا 


اهاش می‌سو خت و با دهانی بسته فریاد می‌زد. 
امیدعلی مجید را می‌دیه ک با شانهٌ فرو افتاده می‌رنت و 


دور می‌شد. فریاد می‌زد: «محید نابام» پدرت را نمی‌شاسی؟ من 


پدرنم ۰۰ امیدعلی:۰۰۰ پدرت ۰۰۰ :۰۰) 17 


صفحه بیست‌وشش 


بهاری (۱) 


تیدار بابادم 

بر نذده 

حبه از جزترة مرجان می‌آورد 
رباع سرخ هن فردا 

در آبپای شکر خوام 


لرزان خواجد مد 


گلی که در سقیقه شکوفاندهام 
ساره سحری را گلگون کرده امت 
و داه 

گرم و رید سفاقزار خواهد ند 


همن فردا 1 


دار بانادم 
بچار 


اي ارتهایم کرده اسب 
و باهذاد که ترحبزی 

۳ 

که از جنابابها 

ارغوانی عیور خواهم کرد 


هسن فردا! 


کگررون 


فراقی‌ها 
۱ 


سبده که سر بزند 


بخسین روز روزهای بي نو 
آغاز می‌شود 


آقتات 

سرگشته و برسان 

تا هرا کنار کدام سنگ 

ها اند به تماشای سوسی نوزاد 
به دخستین درة سرگلتگی‌هام 


در اندیته بوام 

که زنیفی به چگر می‌بروری 
و سترني یه گریبان 

که انگشت اشارمات 

به تهدید بازیگوشابه 

سفار مي‌رند به هوا 

و فضا را 


سیرات می‌کند از شنم و گباه 


سبده که سر پزند خواهی دید 

که بست ند بظر گاه تو آن سدر فرتونی .که هر تامداد 
گنچنشکان بر ساخاران معطرش به ترئم 

آخرین سارگان کهکشان شبری را 

با خراگاه آتاستان 


تدرفه مي کردند. 


شاه که سر نید 
بختی روز روزهای بی‌مرا 
آعاز خواهی کرد: 


مل گل سرخ شهایی 

آه خواهی کنید 

فروابه‌ها خراهي اندیتید 
راب شاخه مدرت 


که ماه پنداخه بر آستانعات 


علی معصومی/ کیوان نریمانی 


1 


۳ و ده 
ی ۳ 
رب 


ابتزی گفت: «هميشه اولین کسی هستی که دهن باز 
می‌کنی؛ چرا همیخه دهتت باز است؟» 

اروی فد «اپتزی! من شروع نکردم» من نبودم۰» 

«تو چه کار به کار عیسی مسیح داری؟» 

«بابا من اسم عیسی مسیح را نیاوردم که خودش شرع 
کرد. من ستی نمی‌دانستم راجم به چی حرف می‌زند: همه‌اش 
م یگفت عیسی یج تاریخی | ت» عیسی تاریخی است۰» 

آوزی جمله‌های آخری را با تقلید لحن فاخر خاخام بایندر 
ادا کرد و ادامه داد: 


کررون 


حِ 


«بایندر می‌گفت؛ عیسی هم آدمی بود که مثل من و شا 
زندگی مي کرد.» 

خی هب رنب باه اند کی بکد با تکته ود وق 
چه که دهنت را زود باز می‌کنی *» 

ابتزی لیبرمان موافق دهان بسته ماندن بود» مخصوصاً وقتی 
که پای سوالهای اوزی فریدمان به میان می‌آمد. خانم فریدمان ناچار 
شده بود دوباره به خاطر سرالهای اوزی یه دیدن خاخام پایندر برود 
و اين چپارشنبه ساعت چپارونيم نوبت بار سوم بود. ایتزی ترجیح 
می‌داد که مادرش را در آشپزخانه نگه دارد. 


صفحه پیست‌وهشت 


ارزی به آرامی مرضب‌گیری خاخام بایندر را برای ایتزی 


ی نز 1 
که بعدازظیر رو »از مدرسه عبری غایب شده بود توضیح 


می‌داد: «عیسی یک شخص واقمی بود و مانند خدا نبود و ما اعتقاد 
نداریم که او خدا است۰» 

بتزی به کمک اوزی در آمد و گفت: « کانرلیکها اعتقاد 
دارند که عیسی مسیح خدا است» ایتزی لیبرمان معنای کلمه 
کاتولیکها را چنان وسیع می‌گرفت که شامل پروتستانبا هم می‌شد. 
اوزی اظپارنظر ایتزی را درست مثل آن که پانویس یک صفحه 
باشد با تکان سر پذیرفت و ادامه داد: «مادرش مریم بوده و شاید 


‌ 3 ۳ 
ش یرسف بوده: اماء عهد جدید می‌گوید پدر واقمی او خدا 


«پدر واقعی؟» 

«رها. موضرع میم همین است؛ پدرش خدا است.» 
«لاف» 

«خاخام این‌طور می گرید. می‌گوید غیرممکن است... 


«حتماً هم غیرسیکن است. کل قضیه لاف است. برای 

بچددار شدن باید ازدواج کنند. مریم هم بایه ازدواج بکند.» 
2 

«بایندر هم می‌گوید تنپا راهی که یک زن می‌نواند 
بچه‌دار شود ازدواج با یک مرد است.» 

«همین‌طور گفت اوز؟ گت ازدواج؟ شما چه کار 
کردید؟ خندیدید ؟» 

«من دستم را بلند کردم.» 

کل 5 

«سوالم را کردم.» 

«راحم به ازدواج گ» (صررت ایتزی می‌در خشید) 

«نه» راجع به خدا پرسیدم. گفتم چطور خدا می‌تواند 
آسمان و زمین را شش روزه خلق کند و همه جانورها و ماهیپا و 
تور را در شش روز بسازد؛ مخصوصا تور را که همیشه راجع بهش 
فکر می‌کنم. آفریدن جانورها و ماهیهاه خیلی عالی است.۰.» 

ایتری به‌روشنی اما بی‌خيال تصدیق کرد: «خیلی عانی 
است. » 

اوکتی. کشکد ناسا رشن شرب کی سره کرش ۰ 
۳ ۱ 
بکنی؛ کار میمی است. به‌هرحال من از بایندر پرسیدم اگر خدا 
بتواند همه این کارها را شش روز بکند و بتواند شش روز را از 


هیچ به وجود بیاورد. چرا نباید بتواند اجازه بدهد که زنی بدون 


ازدراج بچه‌دار بشرد؟» 
«پس نر راجم به ازدواج هم گفتی اوز ؟» 
«ما» 
«تر کاس 
« ماه 
ایتزی با کف دست به یک سمت سر خود زد. 


ق 5 9 
زی گفت: «شوخی نمی کردم» چیزی یست.» 


1 ۳ ۳ 
یتزی احظه‌ای صبر کرد و پرسید: «بایندر چه گفت ؟» 

«دوباره شروع به ترتع ردان کرد که عیسی مسیح 

تاریخی است و مثل من و شما زند گی می‌کرده و خدا هم نبرده. 


من هم گقتم اینپا را می‌فیمم- چیزی که می‌خراهم یدانم یک چیز 
۱ 


ست۰» 


گررون 


اچه اوزی می‌خواست همیشه چیزی متقاوت برد. دفمه 
او نواسته پرد پداند چطور در حالی که اعلامیه استقلاك همه مردم 
را با هم برایر می‌داند. خاخام بابندر قرم بپود را قوم برگزیده 
می‌شواند. خاخام کوشیده بود برابری سیاصی را از مشروعیت 
ممنوی جد! کند. اما آوزی می‌خواست چیز دیگری بداند و با 
شدت پافشاری می کرد. این بار اولی بود که مادرش ناچار شد به 
نعذرظله نیابدد 

بعد جریان سقوط هراپیما پیش آمد- پنجاهوهشت نفر در 
حادثه سقوط هواپیما در لاگواردیا کشته شدند. مادر اوزی هنگام 
مطالمه لیست تلقاث در روزنامه» هشت نام بسپودی پیدا کرد 
(ماد ربزرگ معتقد بود که نه نفر بوده‌انه چون میلر را هم یک نام 
یپردی می‌دانست)۰ مادر به علت وجود این هشت کشته یپودی. 
این حادثه را یک تراژدی می‌خراند. اوزی در جنسه بحث آزاد 
روز چبارشنبه. موضوع عادت برخی از بستگان خود به جستجوی 
نامپای یبودی را با خاخام بایندر در میان گذاشت. خاخام شروع 
کرد به توضیح دادن دربار* وحدت فرهنگی و امرری مانند آن. اما 
اوزی بلند شد و گفت که ؛ آن چه مررد نظر او است چیز دیگری 


است. خاخام بایندر اصرار داشت که اوزی سر جایش بنشیند و 


اوزی داد زد که ای کاش هم پنجاء‌وهشت نفر یبودی بردند 
دومین باری بود که مادرش به مدرسه آمد. 

«او همین جور دربارة تاریخی بردن مسیح توضیح مي‌داد 
و من هم مرتب سوالم را تگرار می کردم. ایتز؛ شوخی نیست 
می‌خواست کاری بکند که من خل به نظر برسم:» 

«خرب؛ بالاخره چه کار کرد؟» 

«بالاخره شروع به جیخ زدن کرد که من عمداً خودم را 
به خریت می‌زنم و باهوش‌تر از اين حرفپا هستم و مادرم باید باز هم 
خواهد بود و اگر د 


۳ 1 
باشد هر گز مرا «بارمیتسواه»" نخواهد کرد. بعدش شروع به 


۳[ 
به مدرسه بیاید و اين بار دیگر بار آ< ب او 


شمردن و عمیق حرف زدن کرد و مثل مجسمه مرا تصیحت 
ی کت که رن 
پیشتر فکر کنم. گفت به دفترش بروم و بیشتر فکر کنم- اوزی به 
سمت ایتزی خم شد و ادامه داد: «ایتز من یکساعت تمام نکر 
کردم و حالا به این نتیجه رسیده‌ام که خداوند می‌تواند بدون 
ازدواج کسی را بچه‌دار کند.» 

۳ ۳ 

اوزی نقشه ریخته بود که به محض بر گشتن مادر از سر 
کار. جریان تخلف اخیر خرد را به او اعتراف کند. اما حمعه شب 


است دربارة آن چه که راجع به خدا گفته‌ام 


ماه نوامبر بود و هوا تاریک شده بود و هنگامی که خانم فریدمان از 
سر کار پر گشت» کت خود را در آورد و صورت اوزی را بوسید و 
سراغ میز آشپزخانه رفت تا سه شمع زرد را روشن کند. دو تا به 
خاطر «شبات» و یکی هم برای پدر اوزی. 

مادر پس از روشن کردن شمعهاه دستما را بهآرامی به 
بت شود ترلمی گرذانه ور نبا را در هوا ان سر کت ميهد که 
گزیی-دسپای بر دذرانیه کاری تکتریق سي کند» بیععبای او از 
اک پر می‌شد. البته وقتی هم پدر زنده بود چشمپای مادر ار 
اشک پر می‌شد پس مملوم می‌شود ابن اشک ربطی به مرگ ار 
ندارد» بلکه به نحوی به روشن کردن شمم مربوط است. 

وقتی که مادر؛ کبریت شمل‌ور را به فتیله خاموش شمع 


صفحه پنت‌ونه 


شبات نزدبک می‌کرده تلنن زنگ زد و اوزی که در یک ندمی 
ت ح ۱ ۱ جح 
آن ابستاده بود گرشی را برداشت و روی سینه گذاشت و صدا را 
خفه کرد- پس از روشن شدن شممها اوزی احساس کرد که نباید 
صدایی بلند شود و حتی صدای نفس کشیدن راهم باید آرام 
3 3 ۳ 
کرد اوزی گرشی را به سینه می‌فشرد و مادر را می‌دید که هماد 
کارهابی را می‌کند که باید می‌کرد و احساس کرد که چشمهای 
5 ی مق ك ف 
خودش هم خیس اشک شده است.- مادرش ماده پنگوئنی گرد و 
خسته و خاکستری مو بود که پوست خاکستری رنگش شروع به 
احساس نیروی کشش زمين و وزن تاریخ خود کرده بود. او حنی 
7 ۹ ۳ 
هنگامی هم که لباس آراسته بر تن داشت» شخمی بر گزیده‌ای به 
نقر نمی آمد. اما وفتی که شمعبا را روشن کرد کمی ببتر به چشم 
مي آمد و به زنی می‌مانست که می‌داند خداوند می‌تواند در یک 
لحظه هر کاری که بخراهد بکند. 
مادر پس از چند دفیقه پررمز و راز کار را تمام کرد. 
اوزی گوشی را سر جایش گذاشت. ملدر مشفول چیدن غذای 


شبات بر روی میز آشپزخانه برد که اوزی به سوی او رفت و گفت 
که باید روز چمارشب ساعت ۵/؛ به دیدن خاخام بایندر برود و 


۳ 
ت۰ برای اولین بار در زندگی» مادر کشیده‌ای 


7 
اوزی در تمام مدت خرردن گر خردشده و سرپ 

ِ ۲ ۳ ور 
جوجه گریه می‌ کرد و برای خوردن بقیه غذا اشتمایی برایش نماند. 


7 
روز چپارشنبه در بزرگترین کلاس درس زیرزمین 
کنیسه. خاخام بایندر که مردی بلندقد و خوش سیما و چارشانه و 


می‌ساله پا موهای سیاه ضخیم بوده ساعتش را از جیب بیرون آورد 
و مترحه شد که ساعت ) است. در عقب کلاس یا کف بلرت 
۳ 2 

نیک خادم هفتادویکساله کنیسه به آرامی شیثه‌هان پنحره بزر گ را 


یی کرو بی‌خیز از آن .که ساعت: ) است. یان٩‏ و:دوشنبه 
است یا چپارشنبه زیر لب غرغر می‌کرد. غرغر با کف بلوت نیک 
به علاوه مری قبوه‌ای مجمد» دماغ عقابی و دو گریه سیاء همیشه 
۳ 

چسییده به پاء او را برای بچه‌ها به موجودی شگفت و غریبه و عتیقه 
می‌ساخت که گاهی از او می‌ترسيدند و گا او بیاحترا 
بدا می‌سشاحت هی از او می‌ترسیدند و ثاهی به او بی‌احترامی 
می‌کردند. غرفر ار به گرش اوزی چون دعایی عجیب و یکنواخت 
می‌آمد. علت عجیب بودنش آن بود که مدتی بسیار طولانی ادابه 
داشت و اوزی فکر می کرد بلوت نیک دعاها را از بر کرده است 
و خدا را از یاد برده است. 

خاخام بایندر گفت: «حالا مرقم بسك آزاد است. 
می‌توانید به آزادی دربار؛ مر موضرع مربوط به یپرد اعم از مذهب. 


خانواده» سیاست: ورزش و۰۰۰ صحب 


۳ 

همه ساکت ماندند. بعدازظپر ترفانی ماه نوامبر بود و به 
نظر نمی‌رسید که امیدی به انجام چیزی به نام بیس‌بال باشد. 
بنابراین کسی در این باره حرفی تزد و بحث آزاد خیلی محدرد 
ماند. 

کور شدن ذوق ارزی فریدمان از طرف خاخام بایندر هم 

۳ 

محدودیت بحث را پیشتر می‌کرد. هنگامی که نوبت قرالت عبری 
به او رسید خاخام با کج‌خلقی علت کند خراندن او را پرسید. 
3 ۳ ۱ ۳ 9( 
ظاهرا در قرائت پیشرفتی نداشت. اوزی جواب داد که اگر سیم نر 
بخراند نمی‌تواند مطلب را بقیید اما پس از خواهش‌های خاخام با 


گررون 


مپارت به خواندن سریع متن پرداخت ولی در وسط کار ساکت 
۳ 
شد و گفت که حتی یک کلمه هم از متنی که می.خواند نمی‌نبمد 
و پس از آن پار دیگر به کندی قرائت را ادامه داد. همین جا برد 
که س رکرفت زدن خاخام شروع شد. 

در نتیجه در جریان بحث آزاد هیچکدام از بچه‌ها خرد را 
چندتن آزاد احساس تمی گردند. غرغرهای بلوت نیک پیر تنها 
پاسخی برد که به دعوت خاخام داده شد. 

خاخام دوباره درحالی که به ساعتش نگاه می‌کرد پرسید: 
«هیچ چیزی نیست که بخواهید دربارهٌ آن بحث کنید؟ هیچ سئوال 
و ری ندارید ؟» 


در ردیف سرم بچپچ آرامی بلند شد. خاخام از 


خواست که از جا بلند شود و بقیه بچه‌ها را از اندیشه خود مستف 
کند 
اوزی بلند شد و گفت: «یادم رفت» و نشست. 
خاخام پایندر یک ردیف به سوی اوزی پیش رفت و به لا 
میز تکیه داد. میز ما ایتزی بود و هیکل خاخام که به اندازه طرل 
یک دشن با اوزی فاصله داشت او را به نشستن واداشت- 
خاخام بایندر به آراسس گفت؛ «بلند شر و سمی کن 
نکرت را جمع و جور کنی:» 
اوزی بلند شد. همه بچه‌ها چر خیدند و او را که با دودلی 
نی‌اش را می‌خاراند تماشا کردند. 
او اعلام کرد که «رنگرم جمح‌وجور نمی‌شود» و نشست: 
خاخام اد کتاز 


یتزی به کنار میزی که پیش ررت 


اوزی بود پیش رفت و گفت: «بلند شو!» وفتی پشت خاخام به 


سمت ایتزی فرار گرنت: اب ی پنج انگشتش را کرد و نرگ 


2 
دماغش گذاشت و کلاس را به خنده ملایمی واداشت. خاخام 


س‌ 


آنقدر به رفم افکار ضاله از ذهن اوزی مشفول بود که نوحمی به 
اي خنده نکرد. 

«یلند شر اسکار! سوالت دربار» چیست؟» 

۳ ۳ 

اوزی اولین کلمه‌ای را که به ذهتش آمد پراند و گفت: 
«مذهب.» 

«خرب؛ پس یادت آمد؟» 

«بلم 


«سرالت چیست ؟» 
اوزی که به تله افتاده برد نخستین چیزی را که به ذهنش 


آید مطرج کرد: «چراار نمی‌تراند آن چه را که اراده م ی کند 


ی 
بسازد ؟» 

همان‌طرر که خاخام در حا آماده کردن جواب قشی 
این سواله برده ایتزی باز هم شکلک در آورد و کلاس را به هم 
ریخت - 


پایندر به سرعت بر گشت نا ببیند چه شده است و اوزی 
۳ و 2 0 
در مبان هیاهو آن چه را که نمی‌توانست رو در روی خاخام بگوید 
رح 

در پشت سر با فریاد اعلام کرد. صدای او پلند و بی‌آهنگ بود و 
طتین صدایی را داشت که به مدئی در حدوه شش روز در درون 
حیس شده باشد 

«شما نمی‌دانید! شما هیچ چبز دربار؟ خدا نمی‌دانید!» 
خاخام به طرف اوزی چرخید و گفت: «چی ؟» 


«شما سمی‌دانید. نمی‌دانید.» 
۹ 3 ی 0 
خاحام با نهدید گنت: ‏ «معذرت بخواهه اسکار! معذرت 


بخراه.) 


«شما نمی‌دا 


کف دست خاخام پایندر مر دهان اوزی رارد آمد. شاید 
حاخام فقط می‌خواست دهان اوزی را با دست بیندد؛ ولی او نگان 
حورد و دست خاخام محکم به بینی او خورد. 


خون به صورت جویبار قرمز باریکی بر پیراهن اوزی 


لحظ؛ بعد لحفاً آشفتگی‌بود. اوزی فریاد زد؛ «وحرامزاده! 
حرامزاده!» و به سوی در کلاس دوید. خاخام بایندر یک گام 
په‌عقب هل حررده گربی خون خود او با بهجهت مقایل فوران 
فرده برد. بعد با دستباچگی رو به جلو هل خورد و در را پشت 
سر اوژی باز کرد. همه کلاس 1 


خاتام روان شدند و پیش از 


بگرییم در لحظه‌ای که اوری فریدمان در دربچه پشت بام کسیسه 
«ست‌ربا می‌رد و با پاهایش چون کره‌ی چمرش به دستهای 
۳ 

شده خاخام بابندر لکد می‌زد» روز به پنجاه سالکی رسید: 
3 ۳ 7 

یسیبهای دیر گاه ماه توامیر دقیقا به پنحاه و پنجاه‌ينج 

ت ‌ ۳ 
زر آن ماه و در آن ساعتیا آگاهی یک انسان بر 


مر دیدن پایان ثمی گرفت» بلکه به فلرو شیدن وارد 
می‌شد. تور با صدای نیلیک دور می‌شد. در وافح همین که اوزی 
دربچه پشت بام را در مقایل صررت خاخام بست: صدای تیر و 
رود زبانه قفل به درون مادگی برای لحظه‌ای عين صدای خاکستری 


ستگنی بود که در پپت آسمان می‌تپید. 


اوزی با نمام ورن خرد بر روی دربچه رانو زده برد و 
می‌ترسید که شانه‌های خاخام بابندر هر لسظه آن را به رور بار کند 
۳ 
و چوتب را یه صورت خرده‌های گلوله توپ به اطراف باشد و جون 
منجیق هیکل او را به هرا پ 


اب کند. اما ذریچه تکان نخورد و 


اپ پاها را می‌شنید که 


بای حود تتپا صد 


ارزت در زیر 


ماه رید اتدا شدید و سپس صعیف مي‌شد. 


( آنمم ده بار) حرامزاده رانده استه 


۱ ده 
بلندتر از ذهنش می گذشت: «اين متم؟ ای 


و 
متوجه شد دیخر زانو نزده است بلکه دبوانهوار به‌سوی لبه بام 
۳ 5 
می‌دود؛ از چشمش اشکه می‌بارد» از گلریش فریاد برمی آید و 


تایب آیی‌سر مان سرفامشی شرس که انار قآ 


5 4 0 ۱ 
« آیا اين منم؟ آیا این من من من منم! باید خردم باشم 

ولی آیا وائعا هستم!؟» 
اين پرسش؛ پرسشی برد که احتمالا هر دزد پس از لهرم 


۹ شم 5 ِ 1 
کردد تخستین پنجره از خرد می کند و به روایتی پرسشی است که 


گررون 


داماد به هنگام مراسم عقد از خود می‌کند 

طي چندثانیه‌ای که طوك گشيد تا بدن اوزي بتواند او را به 
لبه بام بکشاند خود آزبایی او در هم ریخت. از بالا خیره به خیابان 
نگاه کرد و از مساله‌ای که در پشت پرسش بود دچار آشفتگی 
شد. «این من بودم: اين من هستم که بایندر را حرامزاده خراندم؟ 


یا این منم که روی پشت بام به این‌سو و آن‌سو می‌پرم؟» اما صحنه 
زیر پا همه‌چیز را روشن می کرده چرن در هر عمل لحظه‌ای فرا 
می‌رسد که در آن لحظه پرسش ابن منم یا دیگری به پرسشی 
آکادمیک بدك می‌شود. دزد پول را در جیب می‌چپاند و از پنجره 


در می‌رود. داماد کارت اجاره اتال در تفره هتل را امضا می کند. 
و پسر از روی پشت بام خیابان پر از جمعیت را می‌بیند که به او 
» شده‌اند» سرهایشان به عقب رفته و صورنبایشان رو به بالا 
متر جه شده است و چنان به ار ناه می‌کنند که گربی افلاکنماء 

# دی ی 

۳ 3 ۳7 ۳ 
مر پشت بام می‌بینتد. نا گپان آدم مترجه می‌شرد که این خود او 
اسست. 
صدایی از وسط جممیت برخاست: «اسکار! اسکار 

قاتا یی مود که اگر ادیده: م کته به مورک مره 
تومارهای تورات جلوه می کرد. خاخام بایندر با یکدست به خشکی 
به او اشاره می‌کرد که در انتهای آن دست؛ انگشتی به صورت 
آزاردهنده به سوی او نشانه می‌رفت. 


«اسکار فریدمان؛ از آن‌جا پایین بیا. فورا!» دستور با لح 


یک دیکتاتور صادر مي‌شد اما دیکتاتوری که رعیتش در برابر 
شاهدان عینی: به صورتش نف کرده بود. 


ارزی پاسخی نداد و تنپا به اندازه یک چشم به هم زدن به 
طرف خاخام بابندر تگاه کرد. چشم‌هابش نکه‌های جپان زیر با را 
طورق به هم می‌چسباند که آدمها از جاهاء دوستان از دشمنال؛ و 
شرکت کنندگان از تماشاچیان حدا شرند. دوستانش در اطراف 
خاخام بایندر 


دندانه‌داری به شککل ستاره ایستاده بودند. در بلندترین تک‌ستاره‌ای 


که ‌هنرز در حاله اشاره کردن بود در دسته‌های 


که به جای ینج قرشته پنج دانش آموز آن را بهعوجود آورده بودند 
ایتزی ایستاده بود. آنْ پایین با آن ستاره‌ها و خاخام ایندر عجب 


دنیایی برد... اوزی که تا لحظه‌ای پیش نمی‌ترانست بدن خرد را 


کنتره کند, اینک داشت ممای واه کنعرل را اعساس می‌کرد : 


رت و احساس آرامش م ی کرد. 
«اسکار فریدمان! تا سه می‌شمارم و تو باید پایین بیایی.» 


اخانس ق 

کسیر دبتگتاتوزی پم عاباي شید حابه خماره فر وت 
خاخام بایندر مثل همیشه تنپا ظاهرش دبکتانور برد 

و آماده‌نی؛ اسکار؟ 

ادرف ترتقی را به: طلامته اجان بکان جا یرب وه 
هیج‌وجه در جپان (جه جهان پایینی و چه جبان بالایی که فملا 
بدان وارد شده بود) قصد نداشت پابین بیاید حنی اگر خاخام 


9 
بایدر تا یک‌میلیون بشمارد. 


می‌دهد و 


مد خام بایندر گفت: «خوب پس ۰» بعد یک دستش را به 
میان موهای سیاه سامسون‌وار خود فرو برد. گریی برای گفتن 
نخستین رفم حتماً چنین ژستی لازم برد. بعد با دست دیگر در 
آسمان دایره‌ای رسم کرد و گفت: «یک! 


رعد و برقی بد غرش در نيامد. برعکس درست در همان 


سی‌ویک 


لحظه بی‌عرش‌ترین آدم؛ بر روی پل‌های کنیسه ظاهر شد. گربی 
عدد «یک» علامتی برای احضار او بود. او از در کنیسه بیرون 
نیامد و تنها کمی به درون هوای تاریک بیرون خم شد. با یکدست 
فسته در را گرفت و ه پشت بام نگاه کرد. 

«اوی!» 

زمره لیا کفي ولرته رید توا رید هر که ساب 
پرداخت» نان آرام ک ۳ با چوب زیر بفل پیش میرفت 
جلوت یکت جوا 


بفیمد اوضاع دقیقا بر چه منوا است اما 

اين‌قدر دانست که هرچه هست خرب نیست یمتی زیبنده پمردیان 
۳ 

از نظر پلرت نیک زند گي به دو پاره تقسیم می‌شد ز یکی 


آ 1 : بگر 7 : 
نچه برای پپردیان ریبنده بود و دیگر آن‌چه ریبده بهودیان نبود. 


دستشی را به آرامی بر گونه‌های فرو رفته‌اش نواخت و 
گت ۲:۱۷ ,و()" ر بعد با سریم‌ترین سر کتی که برایش میسر 
بین آورد و خيابان را بررسی کرد. خاغام پایندر 
۱۱۱ 
شرکت کرده و نپا سه دلار دارایی برابش مانده باشد با صدای 


2 َ ۱ 

لرزان عدد «دو» را اعلام می‌کرد) :بچه‌ها هم بردند و دیگر 

کسی نود. خرب تا این جای کار چیزی که برای یپودیان زیبنده 

تباشد در کار نبود. اما بچه باید توراً پیش از آن که کس دیگرن 
و 

بیاید. صورت مسألد: چگونه 


اين وصع را ببینه از پشت یام پایین 
می‌نوان بچه را از پشت بام پایین آورد؟ 

هر کس که گره‌ای بر پشت بام خانه‌اش گیر کرده باشد 
می‌داند چگونه او را پایین بیاررد. تلفنی به آنش‌نشانی با نلمنی به 
مرکز و درخواست کمک از 


۳ 1 5 
زنگ‌زدنها و فریادهای مأموران و سرانجام پاین آمدن گربه. همین 


نشانی و بمد سروصدای ترمزها و 


کار را هم باید در مورد بچه‌ای که به پشت بام رفته است و پایین 
آید اجرا کرد. 

یعنی اگر آدم با کف بلوث نیک باشد و یکبار هم 
گربه‌ای در پشت بام ار گیر کرده باشد همین کار را می کند. 

هنگامی که هر چیار ماشین آتش‌نشانی به محل حادثه 
رسیدند: خاخام بایندر چپار بار برای اوزی تا سه شماره شمرده 
بود. باشین حامل قلاب و نردبان به سر پیچ رسید و یکی از 
مأموران از آن پاین پرید و به سوق شیر زرد رنگ آب آتش‌نشابی 
جلو در کنیسه دوید و با یک آچار عظیم شروع به باز کردن دهان 
آن کرد. خاخام بابندر به طرف او دوید و شانهاش را گرفت و 
کشید. 


نمی اي 


جح 
«جایی آنش تگرفته.۰۰» 
مأمور شانه‌اش را پس کشید و به باز کردن شیر ادامه 


بایندر فریاد کشید: « آتش در کار نیست: آتش‌سوزی 
فیست 6۰۰۰ 
باز هم مأمور شانهاش را عقب کشید اما خاخام با هر دو 
دست صورنش را به سمت پشت بام چرخاند 
ارزی به نظرش رسید که خاخام پایتدر دارد سر مأمور را 
مانند چوب پنبه‌ای که از دهن بطری بیرون کشید» می‌شود از 2 
بیرون می‌ کشد. این جمم تصویر خنده‌داری مانند عکسهان 
خانواد گی ایجاد کرده بودندة خاخام با عرقچین سباه مأمور 


کررون 


نگ آب مانند برادر > 


انش نشانی با لاه فرمز و شیر ز 
تبل و سربرهنه‌ای در کنار آنپا. اوزی ار لب بام برای این تصریر 


دست تکان مي‌داد. یک دستش را به شیوه‌ای مسخره آمیز نگان 


می‌داد و می‌جنباند و در اثر این نکانها پای را 
آنزید. خاخام چشم‌هابش را از وحشت با دستها پوشاند. 

ماموران اتش‌نثانی یه سرعت وارد عمل شدنه و پیش ار 
۰ م2 
آن که ارری پعراند تعادل خود را بازیابده تور بزر گ و ؟ 


گردک را 
9 ۳ ح‌ 9 

که زرد شده برد روی چمن کلیسه در دست گرهند و ۷ چپره‌های 
ی كِ- 

ختک و بی‌احساس به اوزی نگاه کردند. 


یک 


یکی از مأموران سرش را به‌سوی خاخام بایندر چر خاند 


« جریان چیست ؟ این بچه دیوانه است با چیزیش شده ؟» 

حاخام بابندر چنان دستها را آرام و دردناک از روی 

5 ام ۳ 
چشممایش برداشت که کویی دارد نوار چسب را از روش انا 


مي‌کند. بمد به دقت نگاه کرد تا بییند آیا چیزی رود, پیاده‌رو با 


درون تور افتاده است پا خیر. 


یی ملد وروی ره 


خاحام ۷ صدایی که به صدای مجسبه هیچ شباهنی نذا 
او تودید می‌گرد 4۰ 
تپدید مي‌ کرد؟ چرا؟ تا آن‌جا ک اوزی دحا 


باسح داد! «یله پله. نگر میکنم. 


دلیل آمدن او بر روی بام تنبا فرار بود و او هرگر به فکر پریدد 
نیفتاده بود آ 


او فقط دررفته بود و حقیقت آن بود که پیش از آن که 
ِ ّ ع 
خود قصه صعرد به بام داشته باشد؛ نعقیپ دیگران او را بدان‌سو 


رانده بود. 


«اسیش چیست: این بچه؟ 


بدعان. اسکار فریددان۰» 


خاخام بایندر پاسخ داد: 

مار آقخ‌تهانی به اوزق ناه گرد و چات سره 
اسکار ؟ می‌پری با نهگه 

اوزی سخ تداد. پرسش به صراحت طرح شده بود. 

2 ۳9 2 

«نگاه کن. اسکار! اگر می‌حراهی بیری؛ بو او گر 
می‌خواهی تیری» یر- ما وقت ما را تلف نکی: خوب؟» 

اوزی به مأمور آتش‌نشانی و خاخام پایندر نگاه کرد 
‌ ۳ 
دلش می‌خواست بکبار دیگره خاخام را در حا ستن چشمها 


«می خراهم پرم» 

بعد در همان لیه بام به طرف یکی از گوشه‌ها دوید که در 
زیر آن ترر نبود. دستهایش را به اطراف تکان 
و ید کف دستما را پایین آورد و به شلوار خود کونت. بمد ماند 
موترری که روشن شده باشد شروع به جیغ کشیدن کرد 


و هرا را جباند 


(وی‌یی‌یی ۰۰۰ کیکاگای۰) سپس نیمه بالایی بدنش را از روی 
پام به‌سوی پایین خم کرد. آتض‌نشانها تور یه دست به سوق آن 
گوشه شتافتند. خاخام بایدر چند کلمه‌ای زیر لب خطاب به کسی 
ادا کرد و باردیگر چشمایش را با دستبا پرشاند. همه چیز مانتد 
فیلسهای صامت به‌سرعت و بریده برید 
همراه ماشینهای آنش‌نشانی وارد شده بود همان سر و مدای 
طولانی آنش بازیای چهارم ژوئیه را برپا کرده بود. در آن معر که 
کسی به جممیت چندان توجبی نداشت به‌حز الته يا کف بلوت‌نیک 
که یره کي را هدست عالفت و جسمیت. را سرشمازی ی گرد 


*رری داد. جمعبتی که 


صفحه می‌ودو 


1 


خصه ها فصن م۳ 


ها نا ۱ 


۵۲, ۱۷ ۴ 


9 م7 
مشفول دویدن به سری گرثه دیگر بام برد 


بای و زرد مر اه 


رش رهم کر کت 


ای ۱ 
تسپا دنو اند با 


تور جرد قایای 


مادر به طرف خاخام بایندر که زاثر زده برد چر حبد و 


چناد به او مزدیک شد که تتپا تاریگی حاک 


کبک کاغذ میان شکم ار و شانه‌هايی خاخام 
«نچهٌ من چه کار می تند» 

7 ۳ 1 ۳ 
اناد زژاسکازه یس استنند ابیجاره خاحام به او نگاه کرد اما لا ماند و تنها گنه دستهان از 


پس توسان مي کرد: 


نآ 


ي می ثنم پر » 


کب صدای ننهای جوا کللمه‌ای 


ود نلک به الهاه یگ حو کسی که در حال خله باشد گفت 


تاه 


بای آنباگ» 


« "نما مي خواهند که ار..۰ 


حانم فربدمان دی دستشی 


«ارزی» هنیز پهارامی بال می‌رد. 


«فربانی هن :6 


صفحه می‌وسه 


«بثه اسکار» 


: «اوزی» ب 


۳ ۳-9 
۳ رو ارام 


مي‌تواند هر کاری را انجام دهد » 


1 0 2 خ 

ان فرو برده خررشید را بیرون بکشده آن رد «بگریید اعتتاد دارید 5ء خداوند مین 
2 ‌ سس ۴ 

جرد سکه‌ای در دست بگیرد و بر یک روی آن کلبه «بیر» زر بر 


اررندی بو برد بیاورد » 


روف دیگرش کلمه «پر» حک «می‌تواند» 
زاترمانزری اعکان: بررددو به حشرت هید کوبی «کامن بگویه 
می‌خراستند او را برای شیر حه رفتن آماده کنند. دستهای او از شانه 
تا انک: 


3 


« خداوند می‌تواند مدون اردواج فرزندی بموجود باورده 


9 خ 7 2 
ان خشک و سفت شده برد. گویی هر یک از اعضانی او «رمامان: شما هم بکریینت» 


عقل از «خود او» رأی مي‌دادند که خو 


را یکشد با نکشد 

ریت تلران. عامره .شد وهاریگی جق ی اند خهان بید. 
صدای دوستان را که برا 
خاخام 


« خداوند می‌تواند بدون اردراح فرزندی پرجود بیاو 
ی ی 
« بو را هم وادار کنید بگو 


تقوم بدا که دای کی 


«این» آواز می‌ خواندند و صدای عادر و 


که به خاطر « آن» می‌خراندند فرو خواباند. 
ارزی از رأی‌شماری دست کشید و با صدابی بلسد و 
طکفت مایت ضعای کی یرای اعامه ناسد شروخ 


کرد 


صحیت 


تکرار کنند و بند همه آنپا را وادار ساخت که ابتدا یکی یک 
«مامان ؟» 


یمد دسته‌جممي بگریند که به عیسای مسیم اعتقاد دارند. 


کررون 


خیامان تن دب جدان کنو 


مق و : 
زده بودند. فوك دادند که هر گر کسیر 


۱ مدز اه تحتجت‌جسن؟) اصطلاعی است تا عدودی 
معا «روفت کل نی» در فارسی و اشاره‌ای است به امر بعید و 


تایجیما 


3 


صفحه سی‌وپنج 


فعاناده است اا 


کار لسانی 


واقعیت شسته در بشت شخصبت 


«خوشنن» را تها ند صورنی بریده از جافهء 
و به صوربی که در بتک جاممه حبانی آزنوده 
و سنوده می‌شود در نظر گرفت. جات کتی 
رای خوشونعی داریم. یکی از ممانی ای 
مانب یشان دیمان حون و 


رد برای درک «خر‌یشتن ». در 


قاسروهای اجتماعي محاصر از دست دادداند 


«راث» در پاباد ده شصت 


ایذاعی 


رماداتم ۰ و 3 ۳ 


موی 


تهای سرد 


لحاظ افنیت. به پای یار حامه به مش 
ماد ناو 


مرها تقو وان ون 


اند رومیت 


7 


کناهاد رواتشتاحتی کپنه و رحرهای فگر.. 


۱ «اپنوررت تبوقی4 .در سعیزفس. کخییرلله 


اللاعات تس ٌ 0 وتان وروی باه 


ماش رای شوسیدن «خونسش» به اغلام 


«خویش» می‌تردارو. و نشامه‌ای است مر 


بماری براز دست دای خایفه به د 


در پایان گلایه وقف‌ناپذبر «پورت 
ای که وق اد سین بخیاته 
بهسوی وی و با وجویشین» روت مي‌رود: روانکار اجازه می‌بابد که ب 
می آورد و آنها را بد شنوه‌ضای گونا کون 


بدصورت توصوع وبا حتی تکابای بر 


صاعب خود درمی آورد. من کونیدهام نشان 


دهم که واقعبب محفی رخونش» و دز نظر 
گرفتن «خویش» به مرله افری تقص‌باشدنی .رفن ار آد ندارد. یکی از شرابظ قوانایی 
و برنواد و عصی و نها شی؛ وانمی در برای رسیدن به « آغاز» (یا حتی " 
رسنگاهی عروافمی باه برحی ار بویسدگان . بدان) داشتن مقداری فراغت از گذشته است 
شادی و سلی و قوت نی می‌بخشد: و خود ( 
۳ هر ح 7 
«راث» می گربة: منگامي که نوا «لگد زدن به بسیارن از امور گذشنه شده 


۳ ۲ 
» در یک مصاحیه خواهار 


صفحه سی‌وهفت 


حاك میل ناگزیر او به بار 


ان 1 ٍ 0( ادن ب؛ 
۱ مج ۰ ۳ هنر دا ان‌نویس در ل دادن به 
راندن کدی وان وسراش مین اه که 5 ۱ ۱ ۱ 
اباب دناد آسکان کاسیایی او دررسیان زار تلو خته‌های حود تجلی مي‌بانا. 


کدشته به تردید مي‌انند. و شاید حدی‌تریر 


یه کلابه لو 


ن باشد که احساس اه جاز 


راو رنه دواناه آسست» که فر بان ماه 


داشته شده است که «چون چشمی بی- 


قافکا و راث کر مر شرع ازیو او اس 


۳ 
نامرافی» د. 


تن بر لب باه ۳ 


شرده است. « 


گنه به خنده می‌نواند ٩۶‏ حدنی 


بي پاید. هبان‌طیر که خود ودراث 
هاپي پابد. همان‌طرر که خود «راث» 


تام که کتاف رارکت صورنک 


ی 

ظیر نگرفتم نترانستم حود با 
۳ ِ 

ن کتاب و علیق گدشته 


» کافکا نویستدهلی 


ان 
ال تسه 


روبارو می‌بیند: «اين منم ؟ ما ی 


ی نامه به پدر6 نوشته کافکا داست 


رما «راث» به شیره‌ای انگارناشدنی و حتی که پا آن مين باشده اما آبا مست 45 در پاباد رمار 
قا بو جه نون بتک ات« ابا از لسعانل 2 2 ز غاب‌ادگی و گرچک «خداسلفظ کلمیرس» (۹ ۱۱۵ 


گس ً 


الر عحیت و مشفت آور «رکانکان 


نز بابان ناحو 


ست و به شمان اندازه هم بر 


دشته حانواد کی و اجتماعی و تفص است. تور معنان دوگانه‌ای دارد چین چیری . اه می کتدا «رفگر می‌ کردم که نی فد 


که «تلاب بررگ» 


وت ان ریا 
ول رصح ی 


حطر تاک ار محاافست 


مي‌آورد و از بشت شيشه به‌سری من می آید 


کیست 


عین حاله استنداد واقمی «راث» 


ان‌نریسی صرف دفت در مشاهده 
صب‌های قانولا ی و اجتماعی پیرامون 


برد مانند مخاهده کتابای آن‌سری 


شاید آگاهي بر وجرد همین استمداد 


تاعت شود که وزراش "تسایس 


تا لبد ورن د. 


بدانسوه و بانش 


ار همان آغاز 


مشاهده احعماغی و التشاف خویش. ۰ 


رما متا اون سای ۰ دراث» در 


«اجازه رس» و «رفعی آن زد خی 
۱۹۲۱ توا 


, تطاناپذیری در نازه گردن 


۳ 
از ناساز گاریبا و 


امتباعی و به نوی 


بن رمانپا بدریژه در «وفتی 


بودا نشانه‌هایی از زحمب پسیار نیده 
می‌شود. در این رمان بدراث 4 احرال ژدی 


بیودی را در جامعه مشخصا غیریب دی قرب 


« بلایه بررت 
مک خن رس ات بو سیلان: 
نا حدی مرهون همراستا شدن علاقه «ارات» به 


او در بار» خمیشت 


پذبری به امور جنسی دارد اماء در 


ِ 


ولع آرام 
ایجاد راسطه تاتران است و از این رو باز 
می‌گردد و در کود کی خرد به دنبال ردپایی 
ازر لس نمی گرفقه از اون که کویی یه 
چیز برمی‌خیزد. این نوغ خاص آدمی که 
خود خواه و شووت‌پرست و گناهکار و در 
عین ال اصلاح ناشدنی است؛ از همان آ. 


از این 


در کتاب «راث» بای دارد اما نه عمیقا به 


زده است واه کسی او 


حیت روانی فلج و مبتلاین همه 
۳ 

جور عفب‌باند گی عاطفی است؛ پاید هعه این 
گیپا را آشکار و اکنشاد: کرد. او 


عتت ماد 
مصیم است هر چه در دررن دارد بیرود 
بریزد و حاصل کار: باز گشت چیزهابی است 
ح 1 
که سر کوب شده است و گذاه که متمرلاً به 


صورت عامل درونی شده منح و خودداری به 


بی‌شود به تحوی باطلسما به 
نی از مکاشف؛ سائسور نشده 


که نت قنور دییات :دا 


اخیر امریکا هم نامممول است: 


وضع مدفوغ اوه چه با خود ور رفتر او در 
کود کی و چه شکلبای ویژه ارضای جنی با 
دختران غبربپودی که او را شیفته می‌کردند. 
و کود کی او کشوههشی اند 
نویهای نومیداور و خنده‌دار 


کرک در تال وزرا خگ رم ساره و 


مدای ورود دستررهای متنافصی را که بر سر 
تا ار 


9 
و ردی ار می‌بارد به کیش ما مي‌رساز 


محطتی و زحرهای غاطفی که بر 
تک 
در این غترانط اند که بخودغیفعگی با 


مشاهده اجنماعی درهم م ی آمیز 


ق و اعد 


جرد 


«بورت نوی») صحنه به صحته و جابه‌جای 
گذشته شود را باا می‌کند تا محیط و 
رن 3 

شخصیتبا. حتی هنگامی که پرس‌وجو را به 
حیطه عوامل بیماری کنونی خود می کشه در 
پیش یشم مازنده مجسم شود. حتی 
باه آوری وسرسه آمیز این صحنه هم جزیی ار 
۳ 7 
« گلایب» است. «پورت نری» می‌کرشد گلایه 


را یه سحر و عزائم تبدیل کنه و به نقیجه 


برسانه ر فریاد احتناب‌ناپدیرش از سردرد 
بکشد در عین حال که به فریاد خند» هم 
نباز دارد. 
دکتر! شاید بیسارهای دیگر خواب ببینند 
ولی در مورد من همه جبز وافعا اتفاق 
می‌افند. زندگی من جیز نهفتهای ندارد. همان 
جبزهایی که روبایی است اتفاق می‌افند! 
کتاب «پورت نوق» هم محنوای نیفنه‌ای 


ندارد, دفیقا بدان سبب که او می‌تواند و 


صفحه سیوه 


مصمم است که همه چیر را به سطح بیاورد 
آرامناپذیر خرد او و غنای را گانی 
ر تسکین و تخمیف ناراحنی ر 


از نهک 
اش نمی آید. دست کم ظاهراً چیی 


اما و جدان 


آشفتگیای 
ست. ایبپا هم از یک لحاظ تا هنگامی که 
او مدام تشاد می‌دهد که قابلیت اممطلاح 


مه تواته دک ارم »شراک شب سره ار سایین. 
خنن‌ر حری فرد صورت دهد. جزيي از گلابر 
به ساب مي‌آیتد. از بر خلاف جانرر 
می‌کند و از دست حال و رور 
خود شیون سر می‌دهد و از این تکته مم آگاد 
«اروو! آیا من شکوه دارم ؟ نهر 
دارم که ار وحردش اطلاعی نداشتم؟ آپا 
ن است» دکتر؟ این 
ي را «مواد و مصالیج»؛ 
مس نقد گد می‌کننم» بیزاری 
پی‌گرانه به نظر مي‌رسد و من دارم به اب 
فکر لد که شاید کافی» کافی نبائد. آیا 


همان جیزی 


نوختی. یی داد + ميتون بدین 
پرسشما پاسخ مشت داد با هیچ پاسخی نداد 
جون همه ینوا برای مردمی که بر سیلان 
سخنرانی خود به پیش می‌رود کمکي است- 
پرسشما خطاب به خود از است: زر آمه چرا 
پپشتر بروم ؟ جرا این‌طور اسیر باشم ؟ ظاهرا 


و با همین بیشتر رفعن 


فی‌تزاند. کمتی از 
مکی گم دز کی ی و 
فان وتان کتوو ی آو دیشک کنده رهب نا 
در ثرارمتد کردن و جدان و هرس دجار 
مشکليم» اما «بررت نوی» چناد گرفتار منم 
هیستریک خانراد گی 


که تاچار است به عراعت مرفتی 


و اخطار ر تابر و قران 


برده آونت 
مالغه کیدی تتوسل شود. یر سر تا بای مر 
ماند نفشه جغرافیا لالم سر کرفتگی نتش 
بی‌نوابید از درون شاهراهیای 
شرم و بازدارند کی و ترس یه سراسر عرض و 
ول کشور وحودم سفر کنبد.» 


بسته است. در 


هوبت گتویی: هویت امریکایی 


جر ناسین کتامه. لته در تیان تون 


حریان دارد و ابداع گری سض هم بعصورت 


یبا ود تطار 


همچنان وافمی است. وزن 
می کند و 
در خواهتی حود از دکتر اشپیل وگل ساکت 


گررون 


رسد 


۳ 
خانواده منوز بر شانه او ستگگینی 


۱ 
پروست او 


نکرار مي کند: «د کعر» ۱ 
شانه می پیاده 
شرق» هم ماننه «ثنی بررس» کمنین 
نک گوی معروف به هنگام جرف ردن درباره 
زب گی خود رگم کی ساب 
بر گوییهای خرد. فشارها و تمدیدهای مداوء را 


امریگایی 


کن؛ ممکی 


است ؟ «اپورت 


برمی‌دارد. او مانند پیشتر قپرمانان 
آرروند نضایی تمیز و خلوت است 

همه کسانی که می‌ترانند رمز مبیب و 
نیروی خوار گننده‌ای را که رشد خوانده 
می‌شرد به‌خاطر بیاورند: ار «گلایه پورت 
نوی» لذت می‌برند و آد را می‌پسندند اما ین 
کتاب برای پپردبان امریکایی رنط معاصرو 
دارد- «پررت سری» سفتود کل تس 
۵۴ ۲ امربکایی است و این شیعنگی نتبا 
به دختران ۱۸۵ تیست 


مسعسیل شدن کامل 


در جاممه غیریبودی و 
دوری از هریت گشوبی و رسیدن به هو 
امریکایی است که آفاق امکاناث آن بسیار 
وگ تسد او پرای شر وه سای 
باید بهای سنگیتی بپردازد و حضور از بر 
روی نیمگت روانگاو هم اين مطلب را نشان 
می‌دهد. ردیر جین» در مرور کتاب اشاره 
می‌کند که کلاً در خانواده‌های بپردی نظر بر 


ان است که هر پسر بایذ از پدرش موئن‌تر و 
دتر باشه» اما کار «پورت نوی)؛ که واسطه 
میان انلیتپا تنگدست و جانمه تلبیت‌پانته 
بات در 


ازتح ظ 


اپسررت نرک» در 


از دپداری از 


آزاد باصن 
درمی‌یابد که به وغم «رستی انتقاد یک دحتر 
اسراپیلی ار بپردیان امریگایی۰ خود ون 
یکایی ساشد. او درست همانته 


نمی‌تراند امرب 
بسیاری از دیگر پپودیان ادبیات داستايي اجب 


"مریگاه جپره‌ای ! 
درون جاممه تثییت‌بافته جای دارد و نه کاب 
در یرود آد 


شایه به علت وضمبت انتقالی «پورت 
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بویا باشد که «راث» وانعا نمي‌داند 


۳2 ِ 
را چگرنه بعپایاد پرساند- دی آخرین صحتهای 
که «یررث نوی» به‌ناطر مي آورد. حد را 
«پیچان در خاطرات خریش بر کف انا 


شت و مک در ابساد 


پص از شکرست 
ارتباط با یگ د 


میکند - 


ی 


رسای 


او می‌داند که «امل وی 


صعحه چپل 


جای خرد (در حایی که وطن من نیب 


وي» نکات بسیاری را 


مورب 


۳ اما نیرت 2 
بی آورد اما تمی‌تراند به عمق فرو رود. 


۱ هد 
بواسی سر و موم‌شه و 
3 


ن » واقعا سر 


دتوده مشود هم تلاشی و 
یوت بو تبسن 


گاه مرت بمي گیرد. 


روانگاری» جر حشی 


وافه 
کردن» نرد 
مستان*ازن 
فردساز و معماپز او باشه و روان‌پریشی فرد هه 


رز شمندنرین انرزیهای خوبد 


شاید «پورت نوی» وافعاً خواغان متالجه باشد 
را حتی نخواهه به صورتی عمیق « کاویده» 
۱ 


اهد بدون محدودیت در 


شود. او می 


رانک ی رتیه 


ف‌ 


خودش - 


و کعاب دربار؟ حرف زدن 
آ 


بار* خر 


است. ورش آن همان مرضوع آن است-» او 


کتاب را 


بنان ترتیب داده است که به 


صورت سریالی در آیذد که خود او آن ر؛ 


گررون 


رهام سا 


برای حا دادن یاد آورء. 


کند. بخشي از حساس آزادی که در کتاب 
درک می‌شود معلول رها کردن اهر در 
گفیگو است. حتی 
بخشی از « گابه» پورت نری باشد. آزادی 


لگنا رذیر در انجام آن در طول کتاب 
بختی از شادی «پورت. نوی» است۰ 00 


0 نم 
اکر اجیار به تک گریی 


۱- ما۱۷ عماعت از پزشک و 
نویسند؟؛ آمریگایی که در سا ۱۹۲ از 
جپان رفت. 

۲ م۱۳۳۵ ممجج - اوه ما۳ 


پرونستانانی انگلو سا کسون سنید. 


این سرود از آن هن نود 
با هجرد اشکهايم قطره قطره 
رسوی از کلمات راز گونه 


داشته باشد. 


به آشکارا می‌بابدم سرود* 
لیخندی آواره را 
در سبی مرموز 
که خوزنشدش بیشاپیش 
در اک خویش 
بخ بسیه برد 


میان زخم و فراموشی 

کوناءساغنی‌ست 

برای نشستن با تصویرکه 
پیچیده در حربرک از 


بیجید: نیم رقهنده 
تنزبدن به هر روزنی 


با دلنگی‌هایی که کود کی را 
تاریک می‌کند 


میان زخم و فراموشی 
کوتاساعنی‌ست 

من از دستو پاپستن 

بر آل رنگی زندگی نام باشیدم 


میان زخم و فراموشی 
درنگی کوتاه است 
برای تولد گلی از آرزر 
گلی که حتا در غنچد: 
سیاه مي‌پوشد 


صفحه چهل‌ویک 


ئ 
کامی به ضرورت 


استقنال ار آين بخش مجلف ما را بر آن می‌دارد تا به باس باسداری 
از نظر خواندگان: توحه ببشتری به دست‌اندر کاران هر و ادسات 
امروز ابران بعریزه سل نوم داشته پاشیم. تگوشم روزب دید خود 
را نازیر کنیم و تنها به مر کزنتینها (نهران) و بزدیکان بیرداردم: 
دوستان دور و بردیک را یک سال بسینبم و گر مشکلانی بیش راه 
هست: به دیده منت بنگریم و افپتوار تاشیم که گهگوهای ما با 
خلافان هر اسان و شهرسنان و حتی شهرهاک دوراهناده می‌تواند به 
سهم حود گامی به سوک تشکل صنفی و رجدت فرهنگی برخزه 
ساورد. 


تخرنه‌های گذشته بشان داده است برداحین به مر کتزیشیتان 


گررون 


گفتگر با شهریار مندنی‌پور 


ما در مرحلددی گذار هستیم 


و گشگرهای حجالي با اسانند هر زشته گاه باتنها سی‌بواند 


رهسمردی برای خواننه گان باشد که ایجاد دبوارهای ‏ 


ع او 
فا ملدهای تاهنعار می‌کند. هرید را بر هنرشندگ شوراند و 
خوانده را تست به خبر و ادسات این سرزمنن بياعتماد می کید 
نضادهای سلتهای و احتلافهات فردی را خایتن تقایل آنادیشهها 
می‌کند و بخای زسندن به یک آرعان فشترک (عالی فرهنگ. ادت 
و هر و اعباری ثرابط اجنساعی و زست انسان) تهایت تاسافانی 
ادبی - هرک و پربنان ذهنی انحاد می کند. 

نس با این استراری و جین جتماندازی. استواريم که 
خواسدگان» وزشتگران شاغران: بوتدگان و هرفندان ما رز 
تارق کنند با گر فشکلات فراوان افکان دسترسی به آنان را که 
می‌کند» خرد گانی به صرورت بتي بگذارند وا ند مناست آترک که 
از آنان مستر مي‌شود با تمانش داده می‌شود وبا با ها پیاسی 


گر ند.. 
صفحه چهلردر 


می‌خواهم نا شهریار مندنی‌تور تما بگیرم» 
موفق سی‌شرم: متوحه می‌شم که نوستدهة 
جوان برای دربافنهای نارای از زاد گاهت . 
شیراز: راهی دشهای خالانگیر و زسای تابر 
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ای فارس شده است. بیعام مي‌گذارم ر 
سند ار درستی خراهش می کت سوالهای 
محلی «گردون» را با او در مان بگذارد. 
جبد روز نیی‌گدرد که متدني‌پور تماس 
می‌گیرد. از حدوجون گنتگو می‌برسد و 
شهنی. تشیمی با تخت مي‌تماباند که 
«حطرر خرا نک تویسنده‌ی سرشناس 
نه؟» انن آنادگی را دارم خوات آفتاده 


است. توصنع می‌دهم که تکی از اهداف 
فجله اي اسب که با داسان‌توسان همرسل او 
گشگو داشته باشد. لام است که خواننده از 
کم و کیت نطرهای از هم بصوان نود د 
نوی رسانه‌های ار اطلاع داشته باشد 
و نعد اصافه مي‌کنم فگر نعد از انتشار 
مجسوغ داسایت. کی به زسم معمول ژینگ 
فصای سال ) گفنگو کرده است با تقد و 
تغسیرهایی بر کنایت پوشها ند. مخجویانه 
زفرمه می کند: زاف بابا..» دهم می‌ررد 
روک تویسده منپهور تونسده ساسی؛ بویستدة 
پریراژ: بوسنده... که گاه به مناست و گاه 
بی‌ساست به گفنگو در فلان تشرنه می‌نشند. 
خسدهام دی گنرد حرف مندیی‌بور را فطع 
می‌کنم. او را بفسن مي‌دهم که ناور کند دیگر 
دررفته «صی صم» به صرف پیشبهه گدشته 
است. خواناه دریافه است که باید به دبال 
اثز باشد و در جسنجوک پریستدهای که تیش 
از هر جر به ابرش می‌آندنند و می کوشد در 
آن سلور نسهان زندگی را بشان دهد. به جای 
خرف‌زدیهای صد با یک غاز؛ برود پنویشد. 
ذهی خواندگار را کدر نکند: از تشویش و 
دامن زدن به «سول بارنها» و درست کردن 
دسته‌های «خیدرعه» و «نیمتی» خودداری 
کند. خلافینش را - اگر ان بازنها خلاقتی 
برابش می‌گذارند - به کار بگیرد. خود را از 
جوا تیر گی در ادسات» تجات بدهد. 
مدیی‌پور نعس عسیقی مي کشد و با شاند 
آهی که بلفن سی‌گذارد درباير کدام است. 
ار گفتگو نی‌برسم. می‌گوند که بادداشتهای 


دارد 


.انا بهنر اسب خالا که دارد به بهران 


مي‌آند. حصوری گبی داشته ماشم. فرار 
مي‌گذارم. حند روز سمند: در تام زا 
مي‌زنند. شب اسب در وا ناژ غی کنم: تیش 


از هر خسن خشسهات کرجک و نگران 


گررون 


مندنی‌پور را از بشت شته‌های سفاب کش 
می‌سم. دفتر مجله تعطیل بوده است و وقت 
کم و حص و حیا و خحالت مدلی‌پور صد 
داد تمی‌خواسنه است به خاته بیاید. 
صحت تمارف زاين حرفها می‌شود. از 
دل‌نگیرانی رون مي‌آورم و نید ساعنها از 
گذشه ر حال حرف می‌زنم و سرانخام: 
حاصل جند صفحی فی‌شود که قراو 
می‌گداريم سدنی‌بور آن را بازیویسی کید و به 
دق محله رشان 

فردا : دزنگرال می‌شوم. گفنگو با 
بویسده: پدون نقد و پروسی و تخلیل ابر 
جدان جدات بست . از هنگاران و دوستان 
سرا غ ی گیرم. کسی یادداش پرنداشت؛ 
است . ند صرافت تیقناده است ۰ گوشی را 
ترمی‌دارم و هیحان که به نک بت بقد 
ادیی بو ند تالم. نقد بی‌رانظه و تاصابطت 
فکر می‌کنم: به ابن و آن زنگ می‌زيم. اهیدم 
به هم‌تسلهای مندیی‌پور است: ند نویسد گان 
سل سرم. مگر به ابن که هینها هنتند که در 
انن جند سال همت کرده‌اند و دارند 
کموسش : نفد می‌تویسد. هه گرشارند. با 
روی آبار بونسندگان مشهور و پرتبراژ کار 
کردفاند با دارند کار می‌کنند و می‌خواهد 
دلبل ساررند که خدا حاقطی مي‌کنم. می‌دانم 


خندان تقصیری ندارند. جانش هم عظرج 


بعد از جود را بررسی می‌کردند. صعفها و 
خستهانش وا تخلیل فی‌کردند. فگر به ان که 
هي گوبند دلسوخنه اين ملنند و سفشان به دو 
مذهت_ که در فرهنگ و اعتالتت این سرژفنن 
می‌زند.» 

درست همکار بگاهی مي‌کند که درمی‌بانه 
از هر حرفی که می‌زد: نلخ‌تر است. تاانید 
سي‌شوم. به تلاشم ادافه هی‌دهم. دوستی 


خبرف می‌دهد که انوترات خسروی بر تسین 


داستان مجموعهی «سابه‌های عار» بادداشتی 


دارد- بیگتری می‌کمم و آن زا به سب 


مي آودم- 


سایه‌ی یک داستان 


تاه هه 


به انسان به‌عتران شخصیت 


اصلی داستان «سایه‌ای, از سایه‌های غار» دیدی 


فلسفی است که انسان را نه در یک مقا 


خاص تاریخی: بلکه در طوك کل حیات مثر 
ظرح می‌کند و دقیقتر اینکه قصد او تگاهی 
عمین نه تنپا به کته دیدگاه آقا: 


فروانه 


شخصیت اصلی داستان که به من اتسان 


۳ ۳۹ 
شموگ است کی سیات بشری. 


انچه ار یه پیرونی داستان برمی آید ! 


مهمترین ویژگی این دهه شجاعت تحربه است. 


مِِ 
بهترین و بزر رین و 


است. ببی‌خواهند که پنویتد و در گنعه 
بگدارند. ابید جاپ شود و خواننده آن را 
نخراید. نی با گزبرید که رو ابر پوستد 
که حاب آن شرط و شروط نخواحد. دست کم 
خواننده‌طلت باشد. با امد به آنشده و بهنود 
ابی وضع گوشی را می‌گذارم و به همکارم 
بگاه مي کنم که به ظاهر شاهد تلاشهای 
نیهیودهک من است: می‌گویم: «رحطور می‌ند 
ا گر عندهای از نود گان ما که ماشاءالله 
دانتش و تجرنه هم دارید. مي‌آمدند و به جای 
حرف زدن در محفلهای خصوصی و با منم 
کیگرهاه وقای رم سفقت 


تک ایر با بویسنده زا با خند جمله اه حق 


با به باحجق ب بعنن ثمی کردند و می‌نتستد و 
صادقانبه: با نکسه به آندوفتاها و 


داسه‌هایشان» آنار شاغران و تویسندگان سل 


نمود درک ضعبف فئودالی از 
ادیبات ا 


است که آپارنمان آفای فروانه مش 


شی است که مندههای تافتجار و ری 


ساکتان آد معله را آزا 


می‌دهد ر آقای فروانه با دوربیس شکارش 
آنها را دشاهده مي کند- مجموعه دانستنیم‌ای 
درباره وحوش را جمم آوری ر مطالمه می‌کند 


و همیله عضو معترض آن ساختمان است. که 


به وجرد و حصرر رش 


اعتراضی دارد. 


جامعه نیستند: جر + جامعه اتسانی هتت: 


۹ ج 5 خ 
قسمت‌های دیگر داسنان_آقای فروانه می گرید 


نها رفتار و اعمالی شبیه به اسان دارند و 


صفحه جهلوبه 


بای دیگر کش مي‌کند که 
غیر ار جرد ما فیستند 
طاهر دا 


ار 6 باه 


نکته آشکار 


7 
کنند سقیفت را بگرید. 


جِ 
آنسان عم جود مافلکیر 


1 و خیاب 


خاععه بشرن 


«سایهای کر 


که وفلیهه دام 


بای جامعه انا 


و ار آتشان هه ترستته و 


اینکه طاهر! در 


ی است ولی بوق عفوت و 


صداي ناهتجارش را می2 
مدای ناهتجارش را می‌شرد به وم 


یال کد 


جانباشی اي با 


راوج بط 


اه که در واتم مرضم بر 
بوافتم مهتم ی 


۳ 


که عدم اطقد ع سا کتان محله 


مضاغف بر ساختمان تحمیل رده 


پایان داستان مشخص مي‌شود که 


فای فروانه وارد مدهاند 


یرگ ۲ 
نجار زا مرک 


مشاعده اینگه 


شگننزده نبودم که از کشف جای خالی 
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مجموعه انب رندگی 


کروون 


نمایز نسل سوم؛ نحوهٌ نگاهش 
به حهان است. 


پو ست انداختن و تناسخ 
پر ن و تناسح 
بهای خود را می‌خواهد . 


باید هم آن روی چپره آفای قروانه 


1 1 
ی فروانه عدسي‌هان دورن 

۳3 ۳ ۶ 
شخسته و مجموشه کتب ند در 


نففر گسانی که ممتندند شحصیت 
بیمار گرنه» مروی و ب‌ذو 


ید گفت. 


مندنی‌پور و وسواس د 
مرپرود که چپره‌ای عاندنی و شاخص در 


داسنان‌نویسی معاصر داشته باشیم. 


بل تمه داش 


با صفت‌های عالي وت 


1 
مد در ک صعبی فنردانی 


ت. اصا‌های بعدتی را نخويم ستر 


است. کار» کار. تجربه و دانش.۰۰ برای 
بسیاری از نویسند گان سیک عبا 
نوانایی پنپان کردن نقاط ضمسف 
داستان‌نویسی‌شان. اما در موارد عدیده‌ای. 
نویسند گان هم‌تسل من» همین توانابی را هم 
ندارند..- با همه اینید: _-فرحال تسل سومی 


داز 


خواهد برد. وجه ممیز اين نسل ب 

البتهه نه سن و سال است و نه حتی گریز از 
۳ 

بییاستترد کی > فحوه نگاه است. بد. طهان 

انسان» هیچگاه چون این عصره. به آینده و 


موقعیت ال خرد نبندیشيده اب 
ادبیات بیاورم: رونق داستانهای علمی و 


تخیلی: گراه همین تلواسه است. مسلله زمان 


شاهد از 


برای انسان. سبال زمان و جاری بودن در 
آ 


این آنپم نه زمان حسی و قراردادی انسانی» 
زمان جبانی: به همین دلیل هم در ادییات 
مماصیر «سپان:رمان: که ده اسبت!. دیگر 


1 بل , دی ۳4 
خصوصیت خطی و تطمیت مکانیکی ندارد. 


بیدن علمی به زمان بیست: 


مقصردم را بصورت داستال بپتر می‌نوانم 


مظررم صرت اندب 


بخویم» دارم می‌تویسنش: فرض لن 

« ۰ (زب»۰ هر چی؛ تصف شب در 
7 

تخت جم‌شید سر گردان می‌گردد. شاید 

زبان‌شناس است» شاید مررخ» می‌زند به 


سنگلاخای بالای ویرا 


و صدای پای اسبی 


منود ری درس آی و تاریگی. ریا 


4 ۳ ۹9 3 3 
و زره زنگ‌زده. پایین کاخ» در دشت. بساط 
مضحک جشنبای دوهزاروپانسدمین سال هن 


است و نوای یک والس می‌حزد به سمت 
۳ 


1 


ور ازدشیر» موار ربهدرمین می‌انده. آفاجرا نار 


آن شب به یند کسی نمی‌بیند. منصب ممم 


تا هی کنند که نمی کنر 


رب با یمیت مراد ون 
9 ۳ جح 

گریحتم. چون پیکهای دیگر هم در راهند.» 
ایتظور است که به مرقعیت خود می‌انديشيم. 


0 
۳۷ 
نقطه تلاقی گذشته 


آبنده. 


+ کارهای آسده؟ 
برهشنمین روز زمین» را انتشارات نیلوفر 
دارد درمی آورد. یک رما شم هست. 


خهمم ضجهاا بارعا تمپایتن راماه ابا و شنت 
دارم از آن. پی‌هایش روی آوارهای رودیار 


9 7 ۳ 
است. گذشهته از اين» تر کیپ‌بندی یگ ربان؛ 


آنقدرها هم ساده د اگر بخواهیم کا 

* ئیست نو " 

رهم 3 گر بخواهيم کار 
ماند گاری باشد. 


کررون 


پرفروشها » پلی‌اند میان 


شبه ادییات و ادبیات. 


تویسنده» نویسنده است 
5 ۲ 1 
وه هیچ جیز دیگر. 


- پس ترویم سراغ سانه‌های غاره در نگاه 
اول به رویهٌ داستانها به نظر می‌رسد که هر 
کدام دارای زنان و نتر منفاوت از دیگرت 
اسب + جدا از فرمشان... 
همینطور است. ولی بی‌دانم چقدر در 
این کار موفق نردهام: گمان می‌کنم هر 
داستانی زبان و فرم مخصوصی به خودش را 
دارد. یکی فقط. کار نویسنده شناسایی یا 


کشف همین است. خلو 


ی فرع ایساد کنندة 
ممتاست. به فصاسازی کیک مي‌کند و دست 
آخر در ساعدار داستان ناش مي‌بابد متا 


۱ 
ابا 


ی سی‌ضرف «سای 
سایه‌های غار» دست کمش بمنی زبان آقان 
۳ 


«فروانه» یعنی نگاه و شخصیت فروانه . 


۳ 2 ٩ 
نویسنه گان ماء بخصرص «بزر گال» پ‎ 


چند سال قلم زدن به یک 


ک 4 2 
می‌بابتد و پس از اين اتتدار مثلء دیگر زبان 
هید داستانهایشان همین می‌شود. اگر داستانی 
را بدون نامشان بخوانی؛ بلافاصله می‌ترانی 
حدس بزنی کار کیست. ابن هر چه باشه 
دنفسا تسه اوه رتنس رده 

- گاهی می‌گوبند نکنیک بر تعضی 
داستابهایت علبه دارد با فرب بخت کهبهاي 
1 و لازم م راجع 
تعکنک‌بایذیری محنوا و صورت بگویبد؛ ایا 


با این صوزت‌هانی که برای داستایها اسخات 
کرد ید نقود به درون آنها متکل است- 
اجازه بدهید بگریم که در اين مملکت 
هیچرقت نگذاشه‌اند با نخواسته‌اند خواننده با 
تمریفی که مکتب‌های نقد این فرن از آد 


دارند بدرجود بیاید. همین نسل من. کی 


یادمان داده که داستان را 


ور بخوانیم 

نوشتن که بماند - خواننده حین خواندن. باید 
متتگر» خلاق و با حافظه باشد. به نظر من 
خیلی مسخره است که طرف بند از آنگه هید 
وود کی سای روزانهاش را انسام داده دست 
می‌برد به کتابی که داستان بخراند. خسته‌ذدر 
و ستفتن و بی‌حوصله و خنده‌دارتر اینکه دست 
بر قضا در چنین مواقمي هم آثار رثا 


اجتباعی مونتا داخله را می‌خواند. ۱ 


یک نوع میماری روانی است: در کمال 


سلامت و لمتیت و رقاهه از رنجما و گرسنگی 


که بر 


نی که بر شخصیت‌های دا 


2 نی می‌رود: 
۳ 

می خواند ۰.۰ اما فرم. همه از قرم می گریند 
ولی تون اين مملکت هنوز یک صفح قایی. 
در تعریف آی نه نوشته شده و نه ترجه 


شنده» فیر کی برای «خنودتن بترداشه 


دبستانی دارد و دمان را هم چماق می‌کند. 


انسان از طربق زبان واف.‌یت را مک 


پس هم همینطرر. تکبیک و 


گر گ» می7 


گر کی پس پشت 


نکنیک و فرم بمتی همین قالی: وت 


بز دا مین 


خطی فصیوار. دانای هه 


۳ 
ن ابرن کدا فده 


یه تیا میت دییات بشییان 


واقمیت داستانی را اگر باور داشته با" 


را هم باید... خواتنده در حین خراندن. با 
مایه اثر باید خلاقانه رنتار کذ. نخراهيم که 


ده و بات ای کات نی کر 


مستممل و حشوها بمانده آنطور که معموا 
تا کنون معمو برده و می‌دانم خراهد بود... 
- «ا گر فاخته وا نکشته باشی» بعنی جی؟ 


۳۹ 5 مره ی ی 
فاخته تخیش را در ان برند گان دبگر 


۷ 


م ان جوچه او را برمی آورد و 


ت‌ 


جوجهها ی خودش هم پعضی رقتپا طممهٌ ان 


۳ 


غریبه می‌شوند ۶ بی "ن, که بداند- حالا 


فاخته را نکشته باشی.. 


شاه زا در سعر ایا اند 


کرد کان وقنی که می‌خذدند در بر گشت . 


سمر‌ها را ما کحا خواندیم؟ 
زار "شا را که بر ما گفت :۴ - 


درد و سوی کلمه‌ها حزپست 

تام وا بر می‌گزسی بو 

ي‌نامی گیاهان را 

و بو می‌باهی قلق را سرخ 

شعدر راد خورشيد را گل را 

و آثاری را که می‌سی . 

و بر می‌نافی صدانی را که می‌آند : 
اس صدای بای کود کهاست 
شطنت را تاد در راهند 


اين صدای " کوزی آه بشکست! 7 
اي صدات وای دخرهاست. 

اي صدای باد. آن آواز 

اس دای بان کش ها 


سادگی در شام رودرروست 
سادگی را کشف اند کرد 


در غرویی سرد فی‌رفیم 
در عرونی سرد و تاییزق 
دخران از جاهسازی آت می‌بردند. 


و اناری سرخ وا دنوابه‌ای می‌خورد» 


رنگ خورتدی که در پست افق گم تد. 


و افق گم تد. 

کرد کان ود 

تلاها ماندید و دخترها 

دحنران و کوزه‌هایی خورد. 

دجبران ردند 

کرزه‌ها ماندید و ماهی زرد. 
کوزه‌ها ماندند و آبی همچنان جاری 


و کسی می‌خواند از اغماق جاهی خنک . 


پست این دیوارها تاغیست 
شنت این دیوارها و کفنرها 
و در آن تدسی او پریست 
ساشری ار کاسمان درد 
کانف اشْیا و ماه و جاه 
کاشف ابا و اسم دات 
کاشف خصر و انار و مرگ. 


سیراز - آان ٩٩‏ 


اند مرد دیواه 


صفحه چهل‌رهفب 


اشتباه نمی کردم» صد) درست زیر یی 
من برد. نشستم و گرش خواباندم روی 
زمین. صدای پچ پچ برد؛ با صداهابی که 
ان موفاي تست ام ح وان 
به گرش‌هايم دبگر اعتماد نداشتم: به 


هایم نیز. در نظرم دنیا وارونه شده بود. 


مرز بین واقبیت و خیال در نظرم ویران 
شده برد. هر صحه‌ای را شاید می‌شد هم در 
خواب دید و هم در بیداری. 

از روی زمین بلته که شدم. چشیم انتاد 
به ند تفری که مثل اشباح سرگردان روی 
انهد! با عجله می‌رفتند: بیلی روی شانه هر 


ک.منان بود که دسته آن را می‌شد از فاصله 


دور هم دید. 
بی‌اختیار داد کشیدم: « آهای بيابین 
اینجا. انا زندهاند؛ زود باشین.» 


صدا 


پم برای خودم نیز نا آشنا بود, به 


کررون 


ی 


اپنجا هستن زیر پای 
دو نفر از آنها رری زمین جاییکه اشاره 
کرده بودم خم شدند. بعد از لحظدای سرشان 
را برای همدیگر نکان دادند. چیزی 
2 7 ۱ 
نمی گفتند انگار صدایشان را آن طرف 
1 
خرابی‌ها جا گذاشته بودند. فقط دست‌هایمان 
بود که می‌جنبید» یک تمس و باشتاب زمین 
را می‌کنديم- 
خبر زلزله را صبع شنیده بودم- مثل 
آراری یرد که در یک اسظه زیرش دفن شده 
باشی. مادر به عادت هسیشگی رادیر را بالای 
خر داش ی ند 
سرم روشن گذاشته بود و دنباك نان تازه رفته 


بود. در جایم نیم‌خیز که شدم از پنجره اتاق 


پدر را دیدم که با آبپاش حلبی شکسته 
گندان‌ها را آب می‌داد. با احتباط طرریکه 


متوجه نشود؛ صدا را کم کردم: فریاد پدر 
بلافاصله در اتا پيچید: «بتندش کن. بدار 


یفیمیم دنیا چه خبره؟». پدر انگار هن در 


نمچ رود 


ع هه سسده 


و وه هم هه 


۳ 
گفتم: «چه خبره؟» ز صدا را بنته 


و 


خبر زلرله که پخش شد پدر نر اتاق 


شسته بوده پشتشی را ۳۹ ۰ 
نشسته بود» پشتشی را یه دیوار داده بود و 
پاهایش بیاخنیار دور بدنش جمم شده بود. 


چقدر پیر به نظرم آمد. مادر با نان تاره در 


آستانه اناق 1 


وفتی انتظارش رو نداری بلا نازك می‌شه.» 


صدایش می‌لرزید. 


گفت: وربا 


این اوضاع» امتحان خبری نیسته پسره وسایل 


پدر سعی می کرد آرام باشد. 


شخصیات رو جمع کن؛ ختبا لازمت 


می‌شه.» 
اشک می‌ریخت و حرف می‌زد. 


کامی وقت‌ها حرنهای مادر از زلرله هم بدتر 
بود. 

راد افتاده طرف دانشکده: او 
امتحانات ترم برد: امتحان جراحی ما شاید به 


صفحه چهل‌وهشت 


هبح را که اعلام کرد: 
۳ 

ره تیم چند چادر پزشکی را 

وت سر نید دبای عم چیده بودند. زخمی‌ها 

ب لو چادرها گذاشته بودند 


دند طرنی دیگره شاید 


! , ماندم وسط خرابه‌ها: 


4 


۲ج و درم شکته‌ای که خردم ار 


ی دم با دست: با ناخن: 


ده پردم. 
؟ آرومتر.» 
دای ۱+ بیل‌ها را که شنیدم» مقل 


دم با دست به کنار زدن 


کش 


۲ و 
انیهنیشی را بفل گرفته بود و با 


آآرد نگاهمان می‌کرد. زن 


شسته بود: سرش روت 


ی قیرط موه آننگه هر وین 


سرنان: حایل شده بود به زحمت 


بر مرد تکان نمی خورد. 

, نفر گفت: «حالا چرا 
با بیرون:» 

-ت‌های با که با التماس 
ده برد نگاه می‌کرد. 

۲ ی میان جمج گفت: «با 
۰ رن زیر متتظرن»» و راه 
ی در خرانها به کندی 


[۱ 


| انداخت و خودش را به 


ب‌های ز خمی‌اش به‌سختی 


درر؛ رعنا مرده؛ تا همین 
اس م یکشید.» و مدام 


دم رن بالا کشيديم. چند تک 


پیرمرد دسته سیم 
وش‌هایش جابه‌جا که 


را به کود 


پاهایم می‌لرزید. روی زمین ناهموار 
نشستم. دنیا در نظرم به آخر رسیده بود: 
۳2 5 
انگار دنیا در این نقطه از هم پاشیده بود. 
خ در 3 ۳ ی 
شب لذشته و صبح را بعیاد نمی آوردم. 
روزها و هفته‌های پیش هم همین طور: 

2 

سائپا در این خرابی سر گرد 
شاید هم روزها و شب‌ها روی این صداها راد 


مانده بردم و 


رفته بودم- 


سرمرن ارمدی ور 


دمرنه. 1 


به سرباایی تپه رسیده بودیم" پیرمرد 
حرف می‌زد. دلم می‌خواست کلمه یا جمله 
مناسبی پیدا می‌شد تا جوابتی را می‌دادم. اما 
هیچ چیز به ذهنم ثمی‌آمد. 


کفت. رهوت سده بود. حرف سیرد 


بپش گفتم عصر آقای رصایی رو دیدم. 
خبرهای تازه داشت. هاشم نامه داده, خلامه 
معلوم شد این پسره زنده‌اس ۰ زنده باشه عیبی 
نداره» چند سال هم اسیری بکشه: جنگ 
همه دیگه» 

و یمد به طرفم بر گشت و نگاهش را 
تحمل‌اش را نداشتم: 


۳ 
سرم را بی‌اختیار به عقب بر گرداندم» زنی 


زیر درختی نشسته برد و موهایش در یاد 
پریشان برد. 
از تبه سرازیر که شدیم. رود خانه از 
پشت درخت‌های زیتون پیدا بود. خورشید از 
گوف مغرب بر تن برهنه‌ش می‌تابید و 
مرئیه‌ای یکنواخت و منظم از روی آب بلند 
می‌شد و در ابلای در ختان زیترن می‌پیچید. 
پیرمرد هیکل اش را راست نگاه داشته برد و 
سخت قدم ریاشع ولبات توادالش داز 
پشت به فرمزی می‌زد و مرماش سفید بود. 
هر دو خسته بودیم. لسظه‌ای ایستاديم و دوباره 
به راه انتادیم. اندوه صدای پیربرد اذینم 
می‌ کرد 
۳ 
گفت: «از وفتی بسرم هاشم رفت جبهه. 
دلم می‌خواست به روز غروب که خسته و 
مونده ار سر زمین برمی گردم خونه یکی 
اونجا منتظرم باش. سرف خرشی» نامه‌ای. 
رعتا هم همین‌طور برد. با هم این سالبا رو 
2 یدیم. دیشب از رو تاچاری حرف 
کشيديم. رعبا خوشحال شد و 


خندید. تر اين چند سا خندثش رو ندیده 
بردم. اون وفت به حرف افتاد: تا صبح 
1 کشيديم. راستش خوده 
هم خیال برم داشت.» همه اون صحنه‌ها اوند 
جلو چشمام. از رعنا غافل شدم. وئتی دوباره 
صداش کردم جوابی نداد 

نخاهش کردم: آرام خابیده برد 

۳2 

پیربرد چادر سقیدی با گل‌های ریز آبی 
روشن رویش کشیده بود. 


حرف زدیم و ز 


باهمايم تاول زده بود. ای کردم 


قذممايم را با بیرمرد یکی 
رودخانه آدم‌های کرچک ر بزرگ د 


۳ 


هم دراز کشیده بودند و زن‌ها و مردها تا زان 


و 


رنج در آب رودخان» آنپارا آراه 
می‌شستنده انگار که لور ناگی را می‌شویند 
صدای مویه زنها با آب می‌رفت و کمی 
جلوتر زیر تنه درختی که پل شده برد پیج 
می‌خررد و با" می آند. ۲0] 


صفحه حهلو ید 


بررسی جامه‌په خوناب؛ نوشن رضا جولایی 


۳ یه با 


شازده احتجاب را می‌تر نخستین تلاش موفق ر 


گلشیری را دتبال می کند . 


ار فتد شاهزادمعا تیستنه طیقه 


دو پاسه دورف ثاریخی ملمح دطر * 


ی 


بکند: مادری 


دید گاه بیگر. دیدگاه خود راو است و نویسنهه 


ن دو توانسته است اوصبیفات دا 


با تلفیق داهرانة 


و گزنده از مسحتهای جنگ يراد و روم و 


نسان‌هایی که در گیر این عنگ‌ها پودند, یهد 


دهد لححن تریستاه به ردب سا 


لیانونسکی: با 


مت که ان راون به هنگثم شکا رات بد واقم» تمد 


بل مسلخ تاریخی اشرافیت قاجار است 


هد مات ام رزوی 


«قهوه قجر»» تعمقی روان‌شناسانه در خلنجان‌های یک روح نا آرام. 


همست و باید « تاه دادخوامی‌ش - 


یه زا ب>ه تعییر 9 
1 بر ی ۷ ده زد لیقه اوست بار دیگی. متصو #شهگی تفلثم اینان 
۶ و ار فیک . منصوخ شه ی نثلام »4 


خر قالب کارران شعر و تمثل بی‌شدر بوداه آنها در 


تلبت شوزار اتسایانده ف اسب یلو 


نی عم میرون حد 


بین چه تفلایی می کنا. نه از براف 


که الم 
تاره (می ۳۷ 


تصویری مخابه ار 


تیان تویسدنه با وضفی 


ون اند 


سالیعولیای فعن مرگ 


پررنگ‌تر نشان می‌دهد" او در تفکرات حنود‌امیز 


مرزمانتشی. گلدانیر که سایتم دور وله ی 


هدیه کررده عجیپ و آدمخوار مي‌پند: 


ثایذر 


بخشاند 


2 محلالدوله « پری چند کرور مال وملت» کند 
کپرنگ میدي که در گنتار پپاتی ماهر بر ال ره هت رم ار رز ۳ و ی کِ ۳ 
پ‌شیان ان وش روی و مختل مشود و درخت وجود و و طیقته اوست که از ده 


گن مرمون می‌میرد « آپ تنبا کو» ریخته‌اند - نهال عشن 


فشسنه ]| آن تب 


یت مال تبوه(اسبیت؟ 


عم اتجام به - 


داسان بيانی تسئیلی نارد و 


رو زیرگ 1 
شیراز؛ زندگی سنخی از 


مي‌دهد. که یهلحاا تعلاقی رضميتي اعلات دارد 
بي‌دهدی که به‌لحانز تعلاقی رفمیتی اعلاج دار 


مادام پارونة زیبا و هترمند قادر نیست در شن‌زار 


ن به حهان 


خشله و سترون غنقبات فاسد و مالحویاند 


که در مر غیر 


دست داد: دستان بمدی « شکار گاه» با تفصیی 


شتر به عبارشدگی می‌پردازد۰ عده‌ای از صاحیان 


گفتگوهای کوناه و منقطم و 


مقام و مکتن عفر انار خر قا 


تن حنگی که گهگاه تصویرهایی هولناک ار + 


منم لدوله به نوشخواری مشعولات 


به خواننه» داده می‌شود. همه بیان 


افتادگی اسان‌مابی است که : 


زیان امین حضور آنه شرد در آن سس حاضر 


لی تهج بوده و اشنون پس از وقر ع حرادت آنهار 


گنه ب دلمر دنه # 


تصاویری ز زمسناتی هرلیآور که در 


سی‌اورد روایت مي‌شود. مهساته دای زوزیهای 


فرآوری را از گوهستان می‌شتوند ‏ محب‌السلطان 


اشباحی می‌حنبند اء بی‌آنکه بخواهد» یکلیگر را 
و میرتتکار متعتلم‌الدوله و چند تن 


و بو اشجیسین,بیه دشست سییر آنی. "کط ام 


خامیقه می‌شود: به ققل ,می‌زسنه - حوفلت وت 


وزمیرز حاشر تهده‌تا م 


تا و به کفشی‌های بر تیسان ته نر تا 


ورود نام لاه در کم کارآگاه: برای 


رتور ظافر شب بر واقم. پخشی از باورهای 


و توضیح فلت قب‌ها طراح رو غرانی سدفان میانه برد که بعدها در 


راه یافت 


توحیه وشعیت خر تم 


مرد را بللاخره راجت مر گرننه که خلاسی بر 


دستان‌ها - شنطراب و ترس و تعلیق - به 


تویسنده اسکان آن را داده است 1 پا 


گرجه نار دآگاه - 


داستان وا نشان مي‌دهد 
شکار گاه 
ب اک 


تکار جع نها اسر دود نه عای 


از اد به وافه نعشید 


افت با قأعار اسنتی 


بود + به ثعبیر دیگی, 


اسست- « نظامالحکما آگاه برد بر 


میامرنگ ه مان تفر 


که « عجایت المر ایت )۱ اجشمانا خود 


از و شور 


هبجنانگه نر پایان داستان بر 


سباه بازتاب رشعی و سياشي نیست رد تس 


قساوت قلت و قناد میخب‌السلطان »فاد مالی 


که در تاخرد آگاه او فعال شدهانه 


متتظ الدوله و فر همان حال. « هرذ قمر» علیر نم عنلت از پرد 


آتها در مراسچه با راقعه‌اتی غیرنته تخت سید رشسی اه ای وزیا با 
ر حشیور سانرران در «استان با خی ره نی سقوط خی 
که کم ورن ِ ۳ و 


«نامکار» از 
کوتاه بر شوه 


بعه است و نسل‌شان «عمجو حیر . (دلا50] درتمی گرد 


محصور بر اد آد و 


تام کرت وی 6 وی الق 


وی و ثر زمستان سرد که به وافع در تمثیل زیبای کسوف خر 
کي آنهاست. در هراس از ثیر و 


یاقته است 


ی بر 


نها صدایش شنیده می‌شود: و 


ی کندء 


بمای» « قهوا قجر» تعمقی است 
رو تشناسانه در خلنجان‌های يك ره ج ناآرام" از سید 


ک (ا م۱ 


پار هر زتجیر ۶ داستان‌های مربوط به 


عفحه باه ودو 


+ را در گورستان شهر می‌بیننه « و دیگر خبری ار 
به‌دست نمی‌آید: 

اوی تام وقایم را از زبان سردم نقل می کند 
که خرد توحیه کنناة پایان عجیب و ناپدید شدن 


سرارآمیز میرزا اصفرغان است" پابانی که 
بی‌تردید از عتاصر فولکرريك بی‌بهره نیست: + 
پیوستن میرزا را به‌شیای افسانه و پاورهای مردم 


نشان می‌دهه 


در « گم شدن هر فبار» ز اضراقیت و دربار 
خیری نیس و پمحای آن پیشئور کم‌بضاعتی 
مرضوغ داستان است ۰ اما همان فضای سرد و 
عبان خراب‌های آشفته بر دستان حاکم‌اند ۰ و در 
شا وا شراگن رین گزی رش ٩‏ 
دور از شاهزادههای صاحب متصب و رحاال 
سیاسی از کارفتاده. تا پزشلد‌های معمکن ۰ 
پیشه‌وران متوسط الحال همه ب يلك اندازه اسیب 
بهردگی و بطالت‌اند 
حسین خان که زمانی افکار بلندپره زان*در سر 
داشته, علی‌رغم استمداد خود؛ نتوانسته « طب با 
مساحی» پخواند و در مغاز؟ پدرش وردست او 
ده است:" بمدها: پس از مرگ پیز به فگر 
تاسیس کلوبی به سبال قرنگی‌ها می‌افتدن اما موقز, 
+می‌شود و بالاخره سطیعه‌ای تأمیس می‌کند که 
لها کند و بی‌ررنق به کار شود ادامه می‌دعد 
3 زندگی وه 2 
پیمار و دو فرزنش را می‌گنرانه و ر گیگ و 
ت از مادر مریش‌اسوال و در حال مرش 


کنون» حسین خان با در آمدی نا 


ن شفل آزاد دارد, اما شیر 
زن‌گی او از هر حهت. یاداور زتدگی کار 
-روزی است» نان که می‌تران او را الگر 


اد 


اثست که 


(نجلامان:۳) .._ کارمندان دونپایه‌ای دا 
نی میرد مر خاضیور از کامل 
یک خیایان و ناسر ایرائی در ماهی زنده در 
ابی ثر کتییه در سال‌هاي اهیر + 


تسویر زندقی سراسر ملال و کسالت آنی 


تایه و جراد 


پر دانفته‌اند 


را جولایی در « گم تدت در غبار » بار دیگر با 
به کار گیری استادانه غناصری مناسپ در علق فضایی 


درخور موضرع و دروتسایه داستانش توفیق یافته 
ست- خواب آنفته‌ای که آعاز گر داستان است د 
مکاس کابوس‌های حیات روزانه حسین‌خانن است ۰ 
چراغ موشی کم‌سریی که در سر بخاری می‌سوزد. 
در القای مضمون کنایت می‌کند و بی‌ترنید اگر 
نریسنده شوه را از وسوسه ارائه تشبیهی صریح ‏ که 
متضیمن تلسییر لوست و در آل تور کم‌سوی آن را 

۰ دم واپسین شخس محتضر» مالنده کرده است 
تکهبداشت بیان وضمیت حسین‌خان در 


بط طکرمتد تشر وزاني نمی گرب مدای 
وبرش قطرات پراکنده باران را بر شیروانی استماج 
می‌ کرد" اواضر پائیز برده صدای تيتاک ساعت 
سر تاقچه را هم مي‌شنید » (س ٩۰‏ ) تصویر 


کررون 


حاصل از توصیف که نتيجه تداغی ريزش باران 
بر شیرواتی و پانیز و تيتاک ساعت استه 
چیره‌ستی نریستده را در خلق فغایی مطلوب در 
حهت نمایش وضعیت حسین‌عان نشال می‌دهد 
مردیمایی که خاطره‌هایشان در مشب بر ار هجرم 
می‌آورتد تصویری از دو نسل پیش‌تر از او را به او 
می‌نمایاند + و خاطر؛ پدرش و نفس تنگی او و 
خاطره مافربزر گش با اشالهایی که همیشه در 
داشت: و اکنرن حضور زنش هر گونة اتاق 
که با صدای خس‌وخس در خواب نفس می کشد و 
مادری که در افلاس تمام در بیمارستانی در حال 


پرسیدن است و خود او که ز همآکنون به صت 
آنها پیوسته است» تصویری است از انسان‌های سه 
نسل متوالی که وضعیت فرزندان او را هم به قیس 
با خود او و پیشینیان او مي‌توان حدس زد در 


حقیقت, در پایان داستان» بغض حسین‌شان نه 
آنقتر از وضع نلا کتبار مادرش که ار درماندگی 
عرش می‌ترکا.: « پرتو تور دیگر نبود: کلامی در 
باغ قارتار کرد در دل گفت: دلم برایت می‌سرزد 
و برای این بچما؟ پلند گفت: کار می‌ترانم 
بکنم؟ تمام راهای به اتمامترسیدط زند گائیش را 
پمخاثر آورد* همه بدیختی‌ها نوبه به نویه از پیش 
چشمانش گنشت: 0 که مقل دویدن 
شخص بود بر روی زمین یخ بسته ۰۰۰ از پتجره دید 
که برف می‌بارد:» (س )٩٩‏ 

آخرین تصویر حسین‌شان درحالی که با درماندگی 
تمام سر به لساف ماهر گذاشته, در عمارتی که 


درون آن آکنده از هرایی عفن و بیرون آن غروب 
و سرماسته به روشن‌ترین شکل بیان حال اوست. 

ترائایی جولایی در نمایش دلعنگی و لالت 
انسال‌هایی لسیر در دوری پسته نشانة اسعماد 
گر آن که 
را یسوی ناتورالیستی 
ميی‌راند که در تصویر قوی و موثر 


هدایت‌شده و تحت کنترل بو 


1 


مرار چنین برضمی 


سحتوی حنین‌هایی با چهرهای 
تشکلی آشکار می‌یابد: جنین‌هایی که با پوستی 
میاه زرد و سب پاها را در بغل کرو با 
چشم‌های درشت و کر خود به ماورای شیشها 
می‌نگرند: (س )٩‏ 

هیچ چیز بهتر از مجموعا عناسری که طرح 
داستان « گم شدن در عبار » را ساخته‌اند خواب 
آشنتا حسین‌شان در آغاز ۰ و تصویر پایانی دستان 
از ار در متن سرما و بوی پوسیدگی و بیمارستانی 


کهنه ۰ و بیمارانی یل ؛ و نور زرد چرانغ گاری 


هماره با صدای وزوز آن - نمی‌توانست ررح 
دلبردگی (208۷]) و کسالت آدم‌هایی متوسط را 
تج ین 

در خاطرات حان ایرلین» عاطرطویس و درلت 
مرد انگلیسی. نامه‌ای است به تاریخ ۲۰ ژوئن 
۹۹۵ که وی آن ر! خطاب به سر پ دیج 
نوشته است و در ضمن آن یادآور شدء است که 
« مشکل بتوانیم کلماتی را بياييم که کابلا 
بیان کنندة ممنای بعشی + اژمهای فرانب باشند: » و 


صفحه یسجاموسه 


یاد می‌کند شاید 


از جملة آد کتمات ار ۱۱۲ 
در فارسی نیز « دنمردی» فمستگ تعام و کال 
این واره نباشی اما در حوزه عنر . سولایی ترانه مي‌یلبد بعد دیگرن از 


نم که همست مایب 


نی 
گاه این وا 


احبت که به اتید موقفیتسفتا کشریی؛ زا 


تسیل جنرت به یرای 


و 


علر تر تدفین» مار شا حمای ثی 


پرنده مر 


ت رخهادها و سای خاک بر نوات گونهای ‏ همچرن «ماهی سیاه کوجراي » تبسم همان رو 


ست که دس به توفی « 


ی در داستان زیبای « سیللاب» 


می‌شرد. همان‌تیر 


باه دفرگه مینز ات وید 


ری زر مجمو که جاییییخویات قرار 


بنیان کی که تمام يلك هر 


کارمنه « دوتپیه 


حسابداری دربان. که به خرج دولت در فرنگ 
تحصیل می‌کند تاجار از مراسمت به وطن می‌شود 
و زندگی سغتی را آعاز می‌کند: سالها بمده با 
غاطفه « هنرسته فراموش‌تاة سالها قبل» آشنا 


مي‌شود ناو رد 


غنوادگی و عم در کار خود دوران خوشی را" آفماز 


«سمی دشت تمام آنچه را زندگی از 


ی نفت که او 


پنجره می‌خورد و 


» رس 4۱۵ 


میت رانك یر 3 


‌ 


3 ی 


تاگهانی و تحولن دقعی ست 


د دارد و 
اپ راید نو شوا و او نیش 


می‌نهد. تر شدن روحی که بر اثر هر امیفتهی با 


روندی فانه تن بت 
7 بوع و پر 


ابا در هبان سال: 


کت حادئه‌ای - هر 
کي گرد و 


ان شراطر»» که مت در 
حه طرح و گزارش در توسان استهه جولایی به 
همان مرضوع و قضاساری مررد علاقه شود 
بلامی 
زمینه‌ای است مساعد پرای طرح چهرة فنرسندی که 
فتاب اقبالش افرل کرده و اکنون با مشتی شاطره 


گررون 


ردد: شب و برف و غیابانهایی خامرش 


رضا جولایی با در نظر گرفتن دوره‌ای 
تاریخی چشمانداز وسیمی از حیات 
فردی و مهایی کهنه و 


خفقان گرفته را به ما عرضه می‌دارد. 


ارتضاعی 


در جامهیمخویات تریسنهه تواسته است توصیفات 


دقیق و گرنده از صحنهه‌ای جنگهای 


و روس 


و ترون انسان‌هایی که در گیر 


به‌دست دهد 


م : 

در « گم شدن در غبار» بار 
دیگر با به کار گیری استادانه عناصری 
مناسب در خلو, نصایی در خور مرضوع 


و درون‌مایه داستانش نوفیق یافته است 


کیش پث تماتاشانه کار عی‌کند و 


و جباپ است. و در ایجاد فضای مطلوب 
افتد اتتجاب کلمات و ساشتار 


ترلی چند 


- هر کتار 
تغالت‌های گهگاه نریسنده, به بعضی از دستان‌ها 
قت‌اند و از زیبایی پا تأثیر آنها کاست‌اند- تنظیر 


ی حرق و سروق صندلی شاه» 


و زر «هول دهان بازسانده 


که تمبیری است خمیف و نازیبا؛ 


هوشنگ گلشیری و رضا جولایی در شازده 
احتجاب و جامهبه‌خوناب به بازئمایی دنیایی 
ند و ازین طریق توفیق یافته‌اند در 
پیرامون يك دوران را به کتاری زنند 


بردیی انسان‌های عصر حاشر: که بر ثر 
تحولات اجتماعی به « نوستالژی» 
« گنشته‌های افتخار آمیز » و تحلل « تاریخ 
گلسته» دجار آمده‌اند. کمك کنند؛ درین 
اگر هوشنگ گنشیرن « از بهترین سبلل برای بیان 
جهانی میر" و عفه» بهره گرفت. رضا حرلایی نیز 


رحعت به 


انقتراشس مب 
رواتشناسی 


مان متوسط می‌پردازد: وحهد 
رش از صبنه‌ی ناتوالیستی رنگ می‌گیرد: گو 


که در دو مررد گریز گاهی بران ایتان دا 


تحای‌تهخویات ز؟ مي‌ثز ل تداومی امیلبخش بر 


نویسنده‌ای پرتوان دائست. که قادر است با شتاختی 


که از روحیات نسان‌ها دارده تصوپرهایی زنده ۰ 
از حیات‌شان ر! پیش‌روی ما 


بگنرد 5 

۱ - رضا جولایی» جابه‌سخوتاب ( نشر 
ضان ۱۳۹۸) من ۲۱ 

9 


شعرق 1 فرواغ فرشزاد 

۴ - اخمترشدا امماش: وقت خوت مصائت 
[ تهرئاك زمانه ۱۳۷۲ 

ستان نوتاهی از همینگون, 


آ‌زامو۲ ,مود تلا 
تلاصا 

عل .۲ 4اه تسد 

۰ :۸10۲0)) تاموتا 
:0 .2 

انم ما۲ حممصهوا ول ۵ 
بال ۵4 ۵۲6 انادن۴ 
«صحاعدامخ 

0 
قاع نی 


هرق ی گاارده 


۲۱ ۳. ۱970( 


19(8(۰ 
یجارد السن در گفنگو پیرامرن 


لا ۱ 


تر #ثار جویس بیان دو نورع 
که يك قسم آن « تجلیات عنایی» اند 


1 تن 


ول هد 
۱ 0 ما مد ملق 
,9 ۳ (9ک9ز 


۸ - رضا عابدینی» صد سال داستان‌نویسی دز 


ایران (تهران: تنبر» ۰۱۳۱۸ حلد ۰۲ سس 


تس 


صفحه بنجاموینج 


ی خواد ما ی نم ند قتات بردیی 


موادم و تفر 


تفت ها وق را 


۱ * بگو با نگدارم. 
۱ ۱ ‌ 


و 


اوات گنه 


گررون ه قحاه 


ونده اسب دز تهیرآی که از ی تفا ند 


نویسنده‌ای که 


بهروز در خاک ایستاده است و بهرام در انار 


۶, 


تویسنده بهرام را بهانه می‌کند تا راوی د. حستجو آفاق 


زر 


!مور روزمرة بهراه اسا که واه 
مور روزمره بهرام اساره دارد که هبح درد فلووسگهای درسیی را که باه دوزم ربخده در 


ما بمی‌خورد : اطلاعانی که برنشده دز فص و 3 


دز ز اضر می گرده با 


م می‌دهد او را موجود نرزهر و ماهی. در مد 


گنرد و نفد با نیام ترو آن زا به سویی 


صفحه بجاو رهفت 


نی ای کشت روت تس رزیا: ره و 
دار کی تمد کین درگ میات مارین سورسکو ۱ 
ژیزس آت ز؛ مسی‌سنوی. گوشیابت ناد علی صوتی | 


۳1 
ولنگاری 


هر شب 
از هسابگان 


1 ۲ 
هیه صندلبهای موجود را جمع آوری ینکن 


و برابتان سعر می‌خوانم. 


۱ 
صدلیها ستار تدیرا سید 


وانه دم فصایا به میت ارات و 1 ترای سعر 1 
1 رام فرود آمده باشد نها باب تداتي 
به هسن خاظر 


من به چبجان هي 


و جندین ساخت 
براسان تعریف کتم 
که جح زسا مرد روح تن 


در سرناسر زوز. 
۱ 


ادیدارهای با 
عالیاً خشک 


و بدون جذاییت لازم است: 


بر تفا 
,این بدان معنی است 
| که هر گدام از ما دیش را ادا 


و مي‌توانيم به راهتان اداعه دهم ۱ 
سایه 
1 


ار سای ها 

از حواس بچگانه بر خوردار برد: 
با با دو قلب همزیان 

| سیار زیبابر می‌زيستيم. 

اما از ما تا سایه 

| فاصلا سیار دورکست: 

و در آن همه بی‌عاطگی‌های دا 


به اوج وسیده است . 


اس م ترونه ساع داعم 


ند رسط راه 


راسه ای که خوف گردنوه نوت نهر 
برخی مردم ۱ 
نمی‌زند جز با ماتان 

و حتی با آن هه ته به تمامی 


مي اند دما کسی دنه نميسد. به که 


صذای راست زاس نگ ستگار به فی 


ره ی ععری ند (فورم: «کوط: (ق با میت ۳ 
1 5 1 :۰ 
بر اتسار رقنه تاش سس آنشت یه 
۳ 0 با حشمم, با دسنی. 
کر حیان؟ با حالا زیر اتتار رفای: خلی و ی از سس ۳ 


گررون 


محمود معتقدی 


پیک فرهشگ 


جاب اول ۱۳۹۸ 


۷ می. ۰ ۵۵ ربال 


کررون 


«ساعت امید» گر 
جر مخ 
زمانرای غبارگرفته که بری کمپنگی آن مشام 
را مي آزارد: ناضم د 
افسانه‌های خود ساخته. از نظم و حضوری 
فعال بر خوردار است. سپانلو به‌رغم فمالیتبای 
شمری چشمگیری که دارد و خود از صاحب 
ناسهای این حوزه به‌شمار می‌رود. اغلب شاعر 


پیراسنن تص‌ماو 


تجریه گرو مرفتی نبرد و نیست و بپانه‌هایش 


برای گفشس و سرودن ب 


جح 
خردانگیختگی در دهن و زبانش کمتر به 


پا واسطه بوده و 


می‌خورد. شمر سیانلو در سطح شروع 


و تمام می‌شود. در این مجنرعه یز وق بیشتر 
ناظم است تا شاعر. او بر ایس باور است که 
باید در هر حال سرود و کار را پیش برد؛ اما 


ار چه دریچه و چه بپایی؟ پاسفی نمی‌گوید. 


به یقین باید گفت که اصولاً محترا در 


کار سپانلر» هیچرفت اصل نبرده ر فرم و 
نکتیک حضور فری‌تری داشعه و دارد 

مشخص؛ اساسی شمر سپانلره یاد آوری 
13 4 
گذفته‌هانت: وق شمی دارد در گذفتا 
شمری به کتکاش بپردازد و از باذرفته‌ها را 
دوباره زنده سازد. او اسیر زمان است!.. 

در در مسمرع «خانم زمان» و «ساعت 

9 چِ 

امید؛ این جریان باز گشت به افق گذشته. 
کاملا مشپرد است. تا جایی که شاعر را به 
طبم آزمایی به سبک و سیاق شاعران 
کلاسیک واداشعه است. سپانلو با همه 


حضررش در شمر امروزه در استفاده از 
مضامین شعری میلی به دیروز دارد و به همین 
خاطر گاه به نرعی تسلسل شمری تن می‌دهد. 
«سوسته زند گابی خود را / تجدند می‌کنيم/ 

و امیدهای وسته خاک شکست را/ 

در مرزهای دور حهان؛ می‌برا کنیم- (ص 
۰ 


شاعر گاه مفتون زیبایی یک اثر هنری 


قدیمی می‌شود و در توصیف لسظه‌دای 


کرچک آن. شمری پرفلسفه می‌گوید و جهان 


امروز راب املش می‌سپارد و خواننده را به 


27 
چیست ؟ اگر فرار است همان مضامین؛ همان 
ضرب و هبان آهنگ دیروزی را تکرار 


۳ 0 ۳ 
دیگر میل به آینده و ترگرایی چه 


۱ ۰ 

شاعرانی چون بپار و عارف و 
| 

ایرج و دیگران یه ندازة کافی و چدیسا زییا و 


دلدشین به مضمون‌یردازی دست یازیده‌اند. 


پس چه صرورت دارد کسی بباید راهیای 


گوییده را دوبار» بکربد و زحست افزای خرد 


و دیگران شود! 

شاعر در شعری که به اخوان نفدیم 
داشته: حکایت نسلي را ساز کرده که سالها 
قصه سروده است: اما کمتر به مقصود رسیده 
را دوباره مرور می‌کنيم 


است. حدبت نتفر 


بی‌شک مضمون 5 


ه نیست. 


«فرقی بکرده‌ا نی ولی سال دیده‌ايم/ 
تاجار اسبر قافله‌ها ماندهايم انا 
بنگاشتیم قصه آزادی را 
افسوس: گلشن دگران سبز شد/ 
زان در واره‌ها که براخشانده‌ايم دا ۶ 
پس مرگ زا سنودنم/ با بجد بردگان/ 
دیگر جه غم هنوز اگر زنته‌ايم ما 
۵ 

شاعر در پی شخار نقشما» به سراغ 
زندگی آمده است. گاه نقش یک «ترنج» و 


اس 


یک «رقلسدان» تاریشی_ که به‌دمراه خود 
مخالس 


۳ ۳ 
ی و نگارهایی دارده توجه‌اش را به 
بموزد: ایب کیرزده امست وی را مر آن 


می‌دارد که تقشبا را یکی پس از دیگری 

پشکافد و انسان و طبیست را در آن به نظاره 
2 1 

پنشیند: دریفا گریی و تجسم گذشت‌ها ر دامن 


زدن به انسانه‌های کر‌هویت: ۱ 


یافته‌های این 


مجموعه است. شاعر گاه شعر را در حد یک 
تایثر میتیانور می‌بیند. اما کزّناب و بیپده 
«با زنگ و جات برزک و اکلبل/ 
خورشید حو قات آنبه می‌تاندز 
بر پرده بل که خظ تستعلیق است / 
در معرتی از بسیم زر شروزه* 
در جتگلی ار قارف و فر آن, 
آهوی قلمدان/ بر ناقس شکارحی مي‌نگرده 
(ص ۲۷ و ۲۸) 
شاعر که دچار غرور تاریشی است؛ 
پرای رنگ آمیزی شمرش به آثار هنری 
گذ 
ت به آثار و امکنه تاربخی نگاهی 
سوداگرانه دارد و سمی می‌کند با زنده 
کردن رباط و کاروان و-. 
7 
بزند نا شاید به گمان خرد. خواننده را به 


+پناه می‌برد. و چونان عتینه‌بازان. 


کی هریت 
مره ۱ 

میراث گذشته بکشاند و هوایی تازه بیافربند. 

اما متأستانه همه کرشش شاعر: چدان که باید 

ی 1 

گریبانگیر و درخور تأمل نیست- 


‌ ۳۹ 
دیگر٩‏ مشکل اساسی شمر سپانلو در ۱ 


شاه 


اش ایساد ارقباط عمقی نمی کند 
زبان یکدست و مستقلی 


وزد و قافیه را به خوبی 


صعحه بسجاهونه 


خواننده سپانلر هم در این 


می‌شناسد. منکل 


است که چنان با دنیای شاعر آمم خته نشده 


است و رود از مپلکه می گربزد. شاعر در 
شمر «نیریورک» اوت ده به تصویر شهری 
پرداخته که حرف در آن نیست. زبان شمر 


کاشا رووشرف ی ماش استه وبا خوهزل 
ن گفت که 


سدح 


 تاقط‎ 


مرا غ است/ بوز: صمن صمود در 


برخ بازار ارز و سودارا/ می‌گنده در هسیر 
خود تسعیر و 
فلهگاه مولد...» دص ۳۵) 


که در ادابه آن می 


«حسته از خیگل سیا کت و سئون/ 
گنتده در کنار اقبانوس/ 
دختر پر همست با فانوس» (صي ۴۳۸ 
که بی‌خیج مجامادای باید گفت. شعری 
ضمف و کم‌محتواء اراید گردیده است 
سپائلر در «اساعت امیذ» به صید لحظ‌ها 


آیده است: اما لحظه‌ها چون ماهيانی رمنده از 


کفش ر ننیجه کلامش از 


حوزه سر خارج می‌شود و به سخنی منظرم و 
تشک 


می‌انحامه 


گررون 


جانکه ررح سر گردان 


داستان منظوم «هیکل ناریک » 


واقع تأملی است از ی ناخرانده که 
چگونه در برابر رویاهای خود به تفکر و خیال 
ایستاده است. 


«ثهرات» پرداحته است. در اين منظرمه چیز 


تازه‌ای در کار جر واگریی خاضرات 
آن هم بد سک مسظومیپرداران قدیم باری 


داستای: عکایت مردی است که به تیار 


«زمان» آمده و براي وارد شدن به «میقات» 


تاگزبر به طی مراحلی می‌شود. در هر مرحاه 
شاعر ۱ : «فیکل تاریک» مطابی را بیان 


نخ طلایی 


تسام شب که جات 


بای باننا ک ببافد 


می ببداری آن رنه بارتکی‌ست 
که هر صیح تلع می‌جزاند 
و فاصله هنجان و سر و گلدان را 
با ضرنهای 
فاصلا زستان کوحه 
نا دهلیز حاطره را . 


عمگیش بر می‌کند؟ 


جوز روز با ظهور خوانگونه تامی: 
آغاز می‌نود 


و رون را نج طلانی گننده: می‌باقد. 


ریخ و با وید گیگ 


«مرد» جان 
می‌نشیند. («مرمان» در مرحله «استساله؛ 
ار بپاد. م یآ 


حمبی ر 
راه آرماسپای خرد 
اسعیداد ناد ها 
ماشا گر فظلم مو ود 


تاریگ» 


مخالات‌شان مانده‌انه و 


غر میدانی س رک می‌ کند : 


تازه اراید ددد 


۳ 
ری «رمان» کم 


کش می‌دهد سام مش را 
تنج می‌کشد به سروانی متروک 
آنگاه می‌برد از دنرار ساب 
می‌رود . 


رد کپ وه 
پرنده آهنگ صداشی را 
تحربر ثازه می‌بخسد 


می‌برد 


کرزون 1 


ق 5 تساه نا تهسجا ری اي دز 


ساهوئل تکت داستانی دارد به تام وات که در 

آن خانواده‌ای عجنت با نام لنچ را توصیف 

می‌کند. آنحه هی‌خواینم قسمتی از اب 
داستان است؛ 

تام لینچ رد مرده: مردی 

هشتادوپتح ساله و رمین گیر نود 

که دردن دایم و باشتاخته در 


و هرد سیم کرش ی 


یی مساق تانق هرب و جیواه 


ساله. گرژیشتی دایم‌الخیر : 


رف مرتهای. نت وسهساله "که یر 


رحمت جر کت مي کرد زیرا دو 


دختر باقی‌ماند هاش د 


بی‌تارپ: 


بیودای شصت‌ودو ساه بود» مالک 


کررون 


قیلیپ تامسون 


شلامرضا امامی 


مطئق‌المنان نمام استیدادهای 
خداداده‌اش بحز قوة بینایی 
همسر شصت‌وینج سا جوه تراد 
دویلی پایرن؛ فقط فلج رعثه‌ای 
لی از دیگر لساظ کاملً 
خوب و سرحاك می‌نمود و کیت 
همسر شصت‌وجهار ساله جیی 
خواده شارب سراسر تنش از 
سلبان چرگی حاری 
سجمم لالپریبه‌ای پر برده ولی از 

عِ و ۲ 
دیگر لعاط کاملا خوب و سرحال 
می‌نمود. تام پسر جره چپل‌ویک 
ساله بود- گاهی چنان دستخوش 

3 


شد ؟. 


توف 


تفیوه: - میور امنیس 
کمترین نکانی به خرد نمی‌داد و 
گامی نبز چنان اسیر افسرد کی 
می‌شد که نمی‌ترانست کمتریر 


تکانی به خود دهد سام؛ پسر 


۰ جیل ساله بود که بر اثر 
میب الپی: از رانو به پایس.و آر 
مر به بالا فلج برد و آن» دحتر 
سيوبه ساله و ترشبده می‌شارب 
برد که بر اثر نوع غیرقابل د گری 


از بک مرض درناگ موروئی 


حسماً و روا بسیار تحلیل رفته 


موه که چسب اک هشب 
سالهٌ خیم برد که عفرق ضیف 
7 ۱ 
داشت. آرت و کان. دوتنرهان 
1 


اش یشان رای وهه اسان 


بردند که فدشان بی‌کذش یک 


شیاهتی به هم امین ۳ 


کسانی که آنها را می‌شناختند و 


دوست می‌داشتند زو تمدادشان 


صفحه شصت‌ودو 


ساله برد اه بر ارچ 


فش که ماهانه دجارش می‌شد: 


حیج کاری چه داسل خانه و »- 


سب 


ند که بلايي بر سر 


مجیین برد هم 


شتمی» داشبته» ون سین وا 
نواده شارپ نیر 


تدآشت: 


حال انن ستوال فظر ح است: باسح قکری 
و واکنتی روحی ما در برخورد با همجو مطلنی 
است 


جیست: چگوبه تاند باشد؟ سئوالی 


باسخ فکری و وا گنس 


حدگانه 


"جنات‌ناندذیر: ژترا 


روحی خوانده جبزی آشتته با حداثل 
است: فعتبلا خواننده باه مامت بزارنک. 
مشنمترکسده و صرطیعی این خانواده بدبخت 
سی نهوع می‌بگرد. ار 


خانواده 


نا وحشت: برجم با < 
ظرفی ندون شک در توصیف ابن 
حناي خنده‌آور وجود دارد که ناعت تفریج 
با تتاط فکری او می‌شود. باراستی که آسی 
ابن در جریان فکری منضاد مشکل اسب 
خراندن در بارة چسن مطلت: برخورد سس این 


دو زا کیش آشتی‌تاندیر را بشدند مي‌کند: 


شده از تکسو و وجشت با اشمتزاز از سوی 
دنگر. در توصبف این آشفنگی ذهی: می‌نوان 
به ناد متابه در 


خیرد ده 


نن اشاره کرد؛ در 


واصح‌برین سطح می‌نوان ه محتوای و حشس‌زا 


گررون 


بر داشت و در عین حال 
ند بجوة خنده‌آور ارابه مطلب نز توجه کرد. 
در جستجوی کلمه‌اي که ترصف کسده ان 
گسیختگی ذمی باشد و در میان کلمانی که 
تشپوییش زساننده این معمست . به کلنبه و 


بی‌زسسم که در عنازنی 


ی شمرمان تفیوم دی 


گرونسک در رجرد 


جود 


د و گانه خویش 
خنده و آنحه را با خنده دفتار تست تکما 
جع دارد. 

در مورد را 5 
تکنای با گفته ماند. بعد از وا کیش 


و اساسا حندگانه خواننده منکن است در 


ان ها تست به بوشته ند 


۳ 1 
اولیی داتا 


یکی در واکسن قبکر جو ار 


خود ندان دهد. مسکن است این فلت به 


ترایز انن 


نظرش سثتر حصحک بانند با وحست أو 


بلق 


آن بضدد و آن 


را شوخی کند با سکن 


است عصانی شود و جنین کاری وا زخو و 
جراحتی بر احساسات اخلافی خونش تاحسات 
آورد و اشراض کند که جرا هسجز 
فهنی به مصحکا گریه شده اسب 
عکس‌العسلهای خانوی» !گر سوایم تابویشان 
شام هنگاه 


ی که از دننن رراتتتاخنی 
بررسی شود تسار جالت است ز ما با زگشتی 
بدین بطلت خواهمم داشت- قماژ به همین 
ده کنیم که این دز با بت متعلق‌تراشی و 


مت مخانیسم دفاعی سر و کار «ارد. ابو 


نکته ببایگر این است که پذبرش و حصم 

روتسک (هنگامی که عملا با آن روبرو 
می‌شویم) تسیار مشکل است و ما همواره سعی 
می‌ کسیم که از ساراحتی‌های ناشی از آن 
ا جتتات کیم. 

خواننده‌ای که در همان را کنش اولب! 
گرشاز آند و تفکرات تانویه ننواند باسخ 
ذهمی او را رنگی دیگر بزند؛ ممکن است 
بگوید که بررسی مطلب بالا؛ جدا از هنن 
اصلی: کاری عبث و بی‌تمر است و اگر ابن 
بررسی در مئن داستان انحام شود: حال و 
هوای مطلت و در تشنچه وا کنش شخصن 
صریح و روشن خواهد بود. کسانی که نا 
این داسان با بطور کلی با آبار 
تکت آشا ناشد: مي‌دانند که قصه انن 
بیست. تکله پرشکیی با هر مقدار که به تطلت 
افزوده شود شخص نبشر دجار گیجی و 
نشتت فکری بی‌شود : 


حدودی با 


در این مرحله لازه است نک سوعنه 
احتمالی را مد نظر قرار دهبم. منکن است در 
رابطه با خطمه بالا با در کل احساس شود که 


گرونسک جبز بخودی است و ففط برای ۱ 


که جیری ب وجود آیده کسی آمده و 
می‌خواهد عا صری تسضاد را به زور آشتی دعد 


يا می‌خواهد خواننده را بی‌جهت گنج کید و 
جز این منظوری ندارد. 

عمکن است در تعصی موارد این حرف 
صحت داشته باشد؛ اما تعمنه این نظر کار 


علطي است. سوارد برجسنهای از کاربرد 


گرونسک را از حمله می‌نوان در آثار سونهت 


دید و کاملا مسخمر 
سار ختا 


ي اسب که ان شنک 


ده و در خدفت سنظور منیتی نه 


و کرفه ابیت 


یوب سویقت همین 


کار را در بکی ار کانهای خود به اسم یک 


بشت راد کزیک رده 


گوننده خبلي معصومانه و د 


از وضع ساسساهان 


ی موشت 


کیال منت 


کودکان 


ار 
تاسف عتیق 


با یک عالم 


بی‌سریرست در ايرلند "ظهار 
مي‌کند و به سوه نگ زیاصی‌دان 
اقتصاد محاسانی جقت نهر کردن ابن وضع 
اسغبار ارابه می‌دهد. خرانده آگاه بلافا صله 
فتوجه می‌شود که حرا سوبقت به قالب یک 
اقتصاددان می‌رود. او فادر است این روش 
خنک و معلطه آمیز را در مقابل این ارصاخ و 
احوال دهشنناک فراز دهد و از برخورد ابن 


دو بهره برد با وجود تسام ايند 


بیشنهاد با چنان سرشت تکان‌دهندها یف ارابه 
می‌شود که خواننده کاملاً غافلگیر می‌شود: 

هما کون با کسال خشوع نظر 

خود را نفدیم می‌دارم و امبدوارم 

سا ای مس نی 

نمرمانند. سکی از دوستان 

آمریکایی ننده که شخص سیار 

مطلعی است و در لىدن زندگی 

می‌کند؛ هرا مقاعد ساخته است 

که کودک ساله 

ده در ینک سالگی 


و خوت تعذبه 


خوشمزهبرین؛ مغذی‌ترین و 
کاملترین عذاهاست و خررشتی» 
سرخ کرده» کبایی و آب‌پزش 
معر که است . هن شک ندارم که 
قرته و قلبه آن نیز به همان میزآن 
عالی است: 

پس با کمال فروشی بظر حقیر 
خود را در اخبار افکار عمومی 


صفحه شتصت‌وسه 


فراز می‌دهم. از صنویست‌هزار 
کوک - طبق خرس سرشماری + 


نیست‌هزار با را جهت توئندمیل 


کساز می‌گداريم و از اين شده: 


عفمانی ۲ 


ساات عاطفی‌ی با 


و زان نک کرداک به مهایی 


عذات کادلی است. فلمل‌سود با 


ود آن را می‌نوان ج 


که این تیاضر نس و ی ونم که 
باشد. بجاست که در ایتجا ذشعه‌ای را پیاو 


تاجوری و که آغازکننده کناب مسح کافگا است 


عنگامی که 


روز صبح 


ریم لها [قشتت:افیی ذهنده پم وان 
2 


گنت که پاسخ صحیح آن است که عامل که در بستر خریتی به حشره‌ای 
۲ وی 7 ۲ نید تشاط آه ۹ 
تین او: تفن دزی این هیر عجلبه اج ۰ اریوی. ءولاپیکر ند شده است. بر 


پشت سخن و ررهدار خود دراز 


کشیده بود و هنگامی که اندکی 


وجود داشته باشند. می‌تران به این انديشید که 


وجرد عامل عضحکه در اين متن پشت انسان 


پلرزاند. نکن حالب اینجاست که خواننده 


اند ذره‌ای از حالت 
شاراحت کننده‌ای بکاهد که به ار دست 


می‌دهد» بد 


: 2 
ممنا که صرف اطلاع و آگاهی 


گررون 


وا به واسطه توصف رو 


جزسات خوه بالاست وزده‌اند: نی ند 
گراف بگفنايم. : 
نابد مورد توجه فرار 
این اسب که در تعصي 
کافکا از آن سخن هی گوند غرمیگر 


5 ۲ 
ي‌ کم که خر قطمي در را خده و صدحده‌های آستته سده با آن: مت 


مصعت. ۱ 


ولی با لجنی کاملا والع گرابانه و خنلی عادت.. بفرت ز برس هر دو وا کسترهدانی در فدال 


ق وقاحب‌هات خسمی 


نگر. هسگام با 
سیر تالکش هب 


درون ها و دز 


ایگنزها دست بهای: زا فمال و نادس که 


افکار رپزدره و + 


تقا مل جندهآور و مس 


آوست 


زر تاراجنی 


گر گور خرباره تروزمره‌ها ند 


گرزون 


مه گسردون در 
کتا بفروشی‌های معتبر نیز 
به‌فروش می‌رسد . 


نمایند گان گردون در شهرستانها : 
اصفبان: نشر آفتاب 


شیراز: کتاب اسفند 


مجله گردون از شهرستانها 
نمایندة فعال می‌پذیرد. 


کررون 


